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آبشار سميرم 
موقعيت جغرافيايي: 

در شش كيلومتري شرق شهر سميرم در استان اصفهان، 
در ارتفاعات كوه آبشار سميرم، آبشاري با ارتفاع 0642 متر 
الي 0052 متر از سطح دريا، در منطقه اي با طول جغرافيايي 
63 و 15 غربــي و 72 و 15 طــول شــرقي و در عــرض 
جغرافيايــي 42، 13 عرض جنوبي الــي 52، 13 عرض 

شمالي تنگ آبشار سميرم قرار گرفته است. 

چشم انداز آبشار: 
علاوه بر اين كه آبشار از نظر شكلبندي و فرم زمين شناسي 
حائز اهميت اســت داراي اكوسيســتم و شــرايط اقليمي 
منحصر به فردي نيز هست. از نظر زمين شناسي تشكيلات 
آن مربوط به دوران سوم زمينشناسي است كه جزء جوانترين 
كوهزاييهايي است كه هنوز فعال و در حال دگرگوني است. 
ارتفاع 53 متري آبشار با حجم زياد اب باعث گرديده كه 
چشم انداز بسيار زيبا و جذايي در منطقه ايجاد گردد كه چشم 
هر بينندهاي را خيره ميكند، نزديكي آبشار به شهر سميرم 
و آب و هواي معتدل و مناســب منطقه در كنــار زيباييهاي 
طبيعت توانســته اســت بهترين و جالبترين اثر طبيعي را 
براي پژوهشــگران و يك محل تفرجگاهي مناســب براي 
عموم و به ويژه دوستداران طبيعت و ساكنين شهر سميرم و 

توريستهاي خارجي باشد. مكاني براي رسيدن به بيسترين 
زيبايي و خدابيني كه چشــم را نوازش ميدهد و خســتگي 
زندگي شــهري را از تن بيرون ميراند. وقتي انسان از جاده 
آسفالته شيراز داخل دره آبشــار ـ كه در انتهاي آن دره، آبشار 
زيباي سميرم قرار دارد ـ ميشود با نگاهي بر آبشار و سيماي 
زيباي دره با طبيعت واقعــي ـ طبيعتي بكر و صميمي و در 

هر حال وحشي روبرو ميشود. 
در اين منطقه به خوبي انسان طبيعت را لمس مي كند و با 
آن آميخته مي شود. وقتي در مسير حركت در ته دره ناگهان 
رودخانه هــاي با اب صاف و روشــن و بــا بازتابي از رنگ 
 آبي و شفاف آســمان و منظره اي بس بديع و زيبا جلوه گر 
 مي شــود، تمامــي وجود بيننــده در كلمه هــاي خلاصه 
مي شــود و از زبان جــاري مي گــردد، و خواهد گفت چه 
زيبا! و اين چنيــن صحنه هاي تا ابــد در خاطر او جايگزين 

خواهد بود. 
منابع آبي 

بارندگــي و ريزش برف فراوان در منطقه رشــته كوه دنا 
و شهرستان ســميرم باعث گرديده كه در اين منطقه علاوه 
بر رودخانههاي فراوان، چشــمه ســارهاي زيادي به وجود 
آيد كه سر منشأ رودخانهها را ميسازند. آب آبشار سميرم كه 
آبي شيرين و دائمي اســت از چشمههاي عزيزخان، جوزا، 
قرهقاچ و مزارع تأًميــن ميگردد. مجمــوع آب اين چهار 
چشــمه كه رودخانه عزيزخان را به وجود ميآورند در محل 
آبشار ســميرم به طور متوســط حدود 1/5 تا 2 مترمكعب 

در ثانيه است. 

ويژگيهاي تفريحي و تفرجي: 
اين آبشــار يكي از قطب هاي مهم گردشــگري اســتان 
اصفهان كه به خاطر چشــمانداز زيباي آبشار و آب و هواي 
خنك و معتدل دره آبشــار در فصل بهار و تابستان جمعيت 
زيادي از اهالي شهرســتان سميرم و ســاير شهرهاي استان 
اصفهان به ويژه اهالي شهر اصفهان براي تفريح و گذراندن 
اوقاتي از وقت اســتراحت خود را در دامان طبيعت به اين 
منطقه مســافرت و در كنار آبشــار در محلهاي مخصوصي 
كه از طرف شهرداري ســميرم جهت استراحت مسافران و 
بازديدكنندگان ســاخته شده و در زير سايه خنك درختان و 
در در كنار آبشار، در رفع خستگي روحي و جسمي پالايش 
روح و روان و ايجــاد عشــق به طبيعت و ســرزمين مدتي 

بيتوته مي كنند. 

امكانات حفاظتي: 
بيان زيبايي و شــكوه و عظمت آبشــار و طبيعت سبز و 
لالهزار و ســتيغهاي ســتبر و سترگ كوهســتان هاي غرقه 
در گلهاي رنگارنگ وحشــي و بلنديهايي كه برف ســفيد 
هميشه برفرازشان سفيد بختي ســاكنان آن مناطق را نشان 
ميدهد. بهترين تمجيد و توصيف زيبايي و عظمت منطقه 
است. ولي اين شكوهمندي و عظمتي كه قبل از ديدن و راز 
و نياز با آنها و تعظيم به آن طبيعت بكر و زيبا و سجده بر آستانه 
خداوند خالقش، اسف انگيز است. فزارها و نشيبهايي است 
كه بر آن شكوهمندي، دنائت و در آن شادي غم آفريده است. 

راه دسترسي به آبشار: 
چون آبشــار در حاشيه شهر ســميرم قرار گرفته، راههاي 
دسترســي به آن، راههاي دسترسي به شــهر سميرم است. 
مهمتريــن راه ارتباطي به ســميرم جاده آســفالته اصفهان ـ 
شهرضا ـ سميرم اســت كه از ناحيه شمال وارد شهر سميرم 
ميگردد. از جنوب نيز از بويراحمد و بهبهان جاده آسفالتهاي 
اخيراً احداث شده كه به شهر ســميرم ميرسد. پس از ورود 
به شــهر ســميرم در منتهي اليه جنوب شــرقي شهر جاده 
آسفالتهاي اخيراً از طرف شــهرداري به محل آبشار احداث 
گرديده است كه پس از طي 6 كيلومتر به محل آبشار واقع در 

انتهاي دره آبشار مي رسد. 

آبشار شالورا
واقع در 56 كيلومتري غرب اصفهان ميباشد. براي رفتن 
به آبشار شــالورا از اصفهان، پل كله و از جاده شهركرد وارد 
روستاي چرمهين سمت چپ جاده شده و از خط كمربندي 
آســفالته روســتا حدود 3 كيلومتر به روبروي جاده خاكي 
آبشــار مي رويم پس از طي چهــار كيلومتر راه ماشــينرو و 

سربالايي به درختستان هاي زير آبشار مي رسيم. 

آبشار كرد عليا 
واقع در 09 كيلومتري غرب اصفهان در ارتفاعات دلانكوه 
بالاي سر روستاي كردعليا ست. اين آبشار موقع آب شدن 
چال برفهاي بالاي كوه فعال مي شــود و اوايل بهار آبريزي 
بيشتر دارد. اطراف كردعليا چشــمه سارها و مناظر زيبايي 

وجود دارد.

پرناز شمس



آبشار نمك 
آبشــار نمك در كويرات منطقه نائين ) شهرستان خور و 
بيابانك ( واقع شده اســت و داراي منظره زيبايي است كه 
نمك از ارتفاع زيادي همانند آب جريان يافته است و نمكها 
به بدنه آبشار چسبيده است و اين به خاطر شدت تبخير در 

كوير اتفاق افتاده است. 

چشمه لادر 
واقع در ته دره شمال غربي كوههاي خميني شهر داراي 
چشمه و حوض بسيار قشــنگ مي باشــد و از چشم انداز 
خوبي برخوردار است براي كوهنوردان جاي بسيار خوبي 

براي استراحت است.

چشمه مرغاب 
واقع در دهانه دلانكوه و كنار رودخانه كه از سمت جنوبي 
روســتاي دوتو به طرف قلعه ناظر و به سمت تيران جاري 
است . اين چشــمهها كه از برفهاي دائمي دالانكوه تغذيه 
ميكنند در طول سال داراي آب فراوان ميباشند فاصله چشمه 

تا لب جاده 5 كيلومتر است. 

چشمه كريم 
واقع در جنوب شرقي دلانكوه داراي آب خنك و گوارا، 
درختان گردو بر سر آن چتر زده به طوريكه در تابستان انسان 

هيچ احساس گرما نميكند.

چشمه شيربرنجي 
اين چشمه در 51 كيلومتري شمال سميرم واقع در جاده 
شهرضا ميباشد. خنكي و سردي اين چشمه در سراسر منطقه 

زبان زد عام و خاص است و شهرت به سزايي دارد. 

چشمه آب ملخ 
چشمه آب ملخ در سميرم مي باشد و دبي آن 50 ليتر 

در ثانيه ميباشد و از امكانات رفاهي برخوردار است

چشمه سراب افوس 
از زردكوه سرچشمه  افوس كه          چشمه سراب 
مي گيرد و به سد زايندهرود مي ريزد و در نزديكي 

فريدن قرار دارد. 

چشمه خوانسار و چشمه مرزنگشت 
اين چشمه در نزديكي شهر خوانسار قرار دارد و دبي 
آن 40 ليتر در ثانيه است و داراي امكانات رفاهي از 

جمله هتل ميباشد. 

دهكده ابيانه و چشمه ابيانه 

است  ايران  هاي  ترين دهكده  ديدني  از  يكي  ابيانه 
كه داراي مردمي متمدن و با فرهنگ و بسيار مدني 
هستند و مهمترين دهكده پلكاني در منطقه اصفهان 
است. و بايد اين دهكده را از نزدك تماشا كرد و از 
هم  گرديد.  مطلع  آن  زيباي  آثار  و  تاريخي  قدمت 
چنين داراي يك چشمه بسيار زيباست كه از منطقه 
كوهستاني كركس سرچشمه مي گيرد و سپس وارد 

اين دهكده مي شود 
جندق از توابع شهرستان خور استان اصفهان است. 
از آن روستاهاي كويري كه براي درك كوير، معماري 
كويري و مردم شناسي مردم كوير بسيار قابل توجه 

است.
باستاني  آثار  داشتن  لحاظ  به  و  دلايل  همين  به 
هدف  روستاهاي  از  يكي  مي تواند  طبيعي،  و 

گردشگري باشد.

حاشيه  معني  به  و  دق«  »جنب  شده  ادغام  جندق 
اين  جاذبه هاي  از  يكي  است.  صاف  زمين  و  كوير 
روستا واقع شدن در مسير ريگ جن است و عبور از 
برنامه هايي است كه مي تواند در  از  ريگ جن يكي 

تورهاي ماجراجويانه مورد هدف باشد.

ريگ جن ناحيه اي است در كوير مركزي ايران. اين 
منطقه در جنوب سمنان، شرق درياچه نمك، شمال 
دليل  به  منطقه  دارد.اين  قرار  جندق  غرب  و  انارك 
گرماي  و  آب  چاه  و  چشمه  نداشتن  و  زياد  وسعت 

شديد، ناحيه اي صعب العبور است.
اروپايي، سون هدين، كوير شناس  دو كوير شناس 
سوئدي و آلفونس گابريل اتريشي در شرح سفرهاي 

خود اشاره اي گذرا به اين ناحيه كرده اند.
دژ  جندق،  در  گذشته  دوران  از  مانده  باقي  آثار  از 
از  كه  است  ساساني  انوشيروان  قلعه  يا  و  اردبيل 
اسلام  از  پيش  دوره  به  متعلق  مانده  باقي  قلعه هاي 

است.
و  گذشته  در  رسيدگي  عدم  دليل  به  قلعه  اين 
رضاخان  زمان  در  آن  از  مقداري  تخريب  همچنين 
رو به نابودي است و شايد تنها قلعه باستاني است 
كه هنوز مردم در آن ساكن هستند و به زندگي روزانه 

خود ادامه مي دهند.

قلعه عاشوراگاه )محمديه(، نايين 
اين قلعه از معروفترين بناهای نايين است كه بالای 
قرارگرفته  محمديه  زيبای  محله  بر  مشرف  كوهی 
از  از تمام نقاط محمديه و  است . عاشوراگاه تقريباً 

جاده نايين به انارك نيز ديده می شود . چنانكه به محض ورود به محمديه نخستين 
بنايی كه به چشم می خورد قلعه عاشوراگاه است . بنابر موقعيت سوق الجيشی اين 
قلعه احتمالًا از آن به عنوان دژی دفاعی استفاده می شده است . راهزنان فرهنگ ، 
بارها به اين قلعه دستبرد زده و اشياء عتيقه فراوانی از آن به يغمابرده اند از اين رو در 
قلعه فعلًا بسته است . با اين همه شكوه اين قلعه چندان است كه تماشای آن از جای 

جای محله محمديه روح را  برمی انگيزد.

قلعه كرشاهی 
قلعه كرشاهای در موقعيت جغرافيايی 52 درجه و 6 دقيقه شرقی و 33 درجه و 
55 دقيقه شمالی، واقع در جنوب كوير بندريگ، شمال شهرستان ابوزيدآباد و در 
به دوران  قلعه متعلق  اين  قرار دارد.  استان اصفهان  ارتفاعات  يخ آب در  جنوب 
ايلخانی است و در نزديكی روستای متين آباد )حدود 25 كيلومتر( در دل كوير 
نشسته است. كاربری قلعه كاملا نظامی بوده. آنچنان اين قلعه در دل كوير مستتر 
قلعه  اين  حاضر  حال  در  نيستيد.  آن  ديدن  به  قادر  نشويد  آن  نزديك  تا  كه  است 
تاريخی رها شده است. هيچ نگهبان و هيچ اطلاعاتی از آن در حوالی اش مشهود 
نيست. ظاهرا به خاطر ادعای يك مالك خصوصی، ميراث نتوانسته است آنجا را 

كامل تحت پوشش قرار دهد. خوشبختانه قلعه پارسال ثبت ملی شده است.
اين قلعه از خشت و گل ساخته شده است و خندق بزرگی گرداگرد آنرا احاطه كرده 
است. اين قلعه يكی از قلعه های مهم سردار حسين كاشی يكی از راهزنان و ياغيان 
دوره رضا خان بوده و هنوز آثار گلوله های توپ در نبرد نيروهای دولتی و نيروهای 

سردار حسين كاشی در اين قلعه بر جای مانده است.

راه های ورود به منطقه :
آباد  نام قاسم   به  از مسير كاشان، به روستايی  ابوزيدآباد  از شهرستان  از عبور  پس 
ميرسيد كه پس از ورود به روستا و گذر از آن، راه خاكی به سمت شمال وجود دارد 

كه پس از طی مسافت 30 كيلومتر به قلعه كرشاهی می رسد.
مسير دوم مسير آران و بيدگل به قلعه مرنجاب به سمت سفيدآب پس از عبور از 
تپه ماهورها به يك بستر رودخانه ميرسيد كه در صورت ورود به آن و گذر از حاشيه 

غربی كوه های يخاب به اين قلعه می رسيد.
مسير سوم مسير محيط بانی سفيدآب به قله كرشاهی است.

 ـمه   هـــا چـــشـ
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فروردين؛ فروردهای پاكان

فروردين نام نخستين ماه از فصل بهار و روز نوزدهم 
هر ماه در گاه شــماری اعتدالی خورشيدی است. در 
اوستا و پارسی باستان فرورتينام، در پهلوی فرورتين و 
در فارسی فروردين گفته شده كه به معنای فروردهای 
پاكان و فروهرهای ايرانيان است. بنا به عقيده پيشينيان، 
ده روز پيش از آغاز هر ســال فروهر در گذشتگان كه با 
روان و وجدان از تن جدا گشــته، برای سركشی خان 
و مان ديرين خود فرود می آيند و ده شــبانه روز روی 
زمين به سر می برند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای 
نيكان، هنگام نوروز را جشــن فروردين خوانده اند. 
فروهران در ده روز آخر ســال بر زمين هستند و بامداد 
نوروز پيش از بر آمدن آفتاب، به دنيای ديگر می روند 

ارديبهشت؛ طبيعت

ارديبهشت نام دومين ماه ســال و روز دوم هر ماه 
در گاه شماری اعتدالی خورشــيدی است. در اوستا 
اشاوهيشــتا و در پهلوی اشاوهيشــت و در فارســی 
ارديبهشت گفته شــده كه كلمه ای است مركب از دو 
جزء: جزء اول "اشــا” از جمله لغاتی اســت كه معنی 
آن بســيار منبسط است، راســتی و درستی، تقدس، 
قانون و آئين ايزدی، پاكی…. و بســيار هم در اوستا 

به كار برده شــده اســت. جزء ديگر اين كلمه كه واژه 
"وهيشت” باشد. صفت عالی است به معنای بهترين، 
بهشت فارسی به معنی فردوس از همين كلمه است. 
در عالم روحانی نماينده صفت راستی و پاكی و تقدس 
اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی كليه آتش های 
روی زمين به او سپرده شده اســت. در معنی تركيب 

لغت ارديبهشت "مانند بهشت” هم آمده است.

خرداد؛ طبيعت

 خرداد نام سومين ماه سال و روز ششم در گاه شمار 
اعتدالی خورشيدی است. در اوستا و پارسی باستان 
هئوروتات ،در پهلوی خردات و در فارســی خورداد 
يا خرداد گفته شــده كه كلمه ای اســت مركب از دو 
جزء: جــزء هئوروه كه صفت اســت به معنای رســا، 
همه، درست و كامل. دوم تات كه پسوند است برای 
اســم مونث، بنابراين هئوروتات به معنــای كمال و 
رسايی اســت. ايزدان تير و باد و فروردين از همكاران 
خرداد می باشــند. خــرداد نماينده رســايی و كمال 
اهورامزداســت و در گيتی به نگهبانی آب گماشــته 

شده است.

تير؛ تماشای جنگل در جزيره

 تير نام چهارمين ماه ســال و روز ســيزدهم هر ماه 

گاه شــماری اعتدالی خورشــيدی اســت. در اوستا 
تيشريه، در پهلوی تيشــتر و در فارسی صورت تغيير 
يافته آن يعنی تير گفته شــده كه يكی از ايزدان است و 
به ستاره شعرای يمانی اطلاق می شود. فرشته مزبور 
نگهبان باران اســت و به كوشش او زمين پاك، از باران 
بهره مند می شود و كشتزارها سيراب می گردد. تيشتر 
را در زبان های اروپايی ســيريوس خوانده اند. هر گاه 
تيشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ريزش باران 
می دهد. اين كلمه را نبايد با واژه عربی به معنی سهم 

اشتباه كرد.

مرداد؛ جنگل

 مــرداد نام پنجمين ماه ســال و روز هفتــم هر ماه 
در گاه شماری اعتدالی  خورشــيدی است. در اوستا 
امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده 
كه كلمه ای است مركب از سه جزء:اول "ا” ادات نفی 
به معنی نه، دوم "مرتا” به معنی مردنی و نابود شدنی 
نيست و سوم تات كه پســوند و دال بر مونث است. 
بنابراين امرداد يعنی بی مرگی و آســيب نديدنی يا 
جاودانی. پس واژه "مرداد” به غلط استعمال می شود. 
در ادبيات مزديسنا امرداد يكی از امشاسپندان است كه 

نگهبانی نباتات با اوست.
در مزديسنا شخص بايد به صفات مشخصه پنج 

امشاسپند ديگر كه عبارتند از:

 آنــ
ـلــ

ــبـ
 ســم

اه و
 مــ

عريف
ت
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نيك انديشی، صلح و سازش، راستی و درستی، 
فروتنی و محبت به همنوع، تامين اســايش و امنيت 
بشر مجهز باشد تا به كمال مطلوب همه كه از خصايص 

امرداد است نايل گردد.

شهريور؛ جنگل

شهريور نام ششمين ماه ســال و روز چهارم هر ماه 
در گاه شماری اعتدالی خورشــيدی است. در اوستا 
خشتروئيريه، در پهلوی شتريور و در فارسی شهريور 
می دانند. كلمه ای اســت مركب از دو جزء: خشــتر 
كه در اوستا و پارسی باســتان و سانسكريت به معنی 
كشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به 
معنی برتری دادن وئير يه يعنی برگزيده و آرزو شده و 
جمعاً يعنی كشور منتخب يا پادشاهی برگزيده . اين 
تركيب بارها در اوستا به معنی بهشت يا كشور آسمانی 
اهورامزدا آمده اســت. شــهريور در جهــان روحانی 
نماينده پادشاهی ايزدی و فر و اقتدار خداوندی است 
و در جهان مادی پاسبان فلزات. چون نگهبانی فلزات 
با اوستاو را دستگير فقرا و ايزد رحم و مروت خوانده 
اند. روايت شده است شهريور آزرده و دلتنگ می شود 
از كســی كه ســيم و زر را بد به كار اندازد يا بگذارد كه 

زنگ بزند.

مهر؛ محيط زيست

در سانسكريت ميترا، در اوستا و پارسی ميثر و در 
پهلوی ميتر و در فارسی مهر گفته می شود. كه از ريشه 
سانسكريت آمده به معنی پيوستن. اغلب خاورشناسان 
معنی اصلی مهر را واســطه و ميانجی ذكر كرده اند. 
مهر واسطه است ميان آفريدگار و آفريدگان. ميثره در 
سانسكريت به معنی دوستی و پروردگار و روشنايی و 
فروغ است و در اوستا فرشته روشنايی و پاسبان راستی 
و پيمان است. مهر ايزد هماره بيدار و نيرومند است و 
برای ياری كردن راستگويان و بر انداختن دروغگويان 
و پيمان شــكنان در تكاپوست. مهر از برای محافظت 

عهد و پيمان و ميثاق مردم گماشته شده است.
 از اين رو فرشته فروغ و روشنايی نيز هست كه هيچ 
چيز ار او پوشيده نمی ماند. برای آن كه از عهده نگهبانی 
بر آيد اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشــم داده 
است. مقام مهر در بالای كوه "هرا” است، انجايی كه نه 
روز است و نه شب، نه گرم است و نه سرد، نه ناخوشی 
و نه كثافت .مهر از آنجا بر ممالك آريايی نگران است. 
اين آرامگاه خود به پهنای كره زمين است يعنی مهر در 
همه جا حاضر است و با شنيدن آوای ستمديدگان آگاه 

گشته به ياری آنان می شتابد.
  آيين مهر در دين مسيح نيز مشهود است. ايزد مهر 
در اصل بجز ايزد خورشيد بوده است اما بعدها آندو را 
يكی دانسته اند. مورخان يونانی مهر را به نام ميترس 
ياد كــرده اند و كر كرده اند كه ايرانيان خورشــيد را به 
اسم "ميترس” می ستايند.از اين خبر پيداست كه در 
يك قرن پيش از ميلاد مسيح آندو با يكديگر مخلوط 

شده اند. نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به 
عهده ايزد مهر است.

 آبان؛ محيط زيست

در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب 
گفته می شود. در اوســتا بارها "آپ” به معنی فرشته 
نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صيغه جمع آمده 
است. نام ماه هشــتم از سال خورشيدی و نام روز دهم 
از هر ماه را، آبان می دانند. ايزد آبان موكل بر آهن است 
و تدبير امــور و مصالح ماه به او تعلق دارد. به ســبب 
آنكه "زو” كه يكی از پادشــاهان ايران بود در اين روز 
با افراســياب جنگ كرده، او را شكست داده، تعاقب 
نمود و از ملك خويش بيرون كرد، ايرانيان اين روز را 
جشن می گيرند، ديگر آنكه چون مدت هشت سال در 
ايران باران نباريد مردم بسيار تلف گرديده و بعضی به 
ملك ديگر رفتند. عاقبت در همين روز باران شروع به 
باريدن كرد و بنابراين ايرانيان اين روز را جشن كنند. 
آفتاب در اين ماه در برج عقرب يا كژدم قرار می گيرد.

آذر؛ محيط زيست

در اوستا آتر، آثر، در پارسی باستان آتر، در پهلوی 
آتر، و در فارسی آذر می گويند. آذر فرشته نگهبان آتش 
و يكــی از بزرگتری ايزدان اســت. آريائيان)هندوان 
 و ايزدان( بيش از ديگر اقوام بــه عنصر آتش اهميت
 می دادند. ايزد آذر نزد هندوان ،آگنی خولنده شده و 
در "ودا” )كتاب كهــن و مقدس هندوان( از خدايان 
بزرگ به شمار رفته اســت. آفت اب در اين ماه در برج 

قوس ياكماندار قرار می گيرد.
دی؛ زمستان، يخ ، برف رودخانه

در اوســتا داثوش يا دادها به معنی آفريننده، دادار 
و آفريدگار اســت و غالبا صفت اهورامزدا است و آن 
از مصدر "دا” به معنی دادن و افريدن اســت. در خود 
اوستا صفت دثوش )=دی(برای تعيين دهمين ماه 
استعمال شده است. در ميان ســی روز ماه، روزهای 
هشتم و بيســت و ســوم به دی )آفريدگار،دثوش( 
موسوم است. برای اينكه سه روز موسوم به "دی” با هم 
اشتباه نشوند نام هر يك را به نام روز بعد می پيوندند. 
مثلا روز هشتم را "دی باز” و روز پانزدهم را "دی بمهر” 
و….دی نام ملكی است كه تدبير امور و مصالح روز و 

ماه دی به او تعلق دارد.

بهمن؛ برف

 در اوســتا وهومنه ،در پهلوی وهومن، در فارسی 
وهمن يا بهمن گفته شــده كه كلمه ای است مركب از 
دو جزء: "وهو” به معنی خوب و نيك و "مند” از ريشه 
من به معنی منش: پس يعنی بهمنش، نيك انديش، 
نيك نهاد. نخســتين آفريده اهورامزدا اســت و يكی 
از بزرگترين ايزدان مزديســنا. در عالم روحانی مظهر 

انديشه نيك و خرد و توانايی خداوند است. انسان را 
از عقل و تدبير بهره بخشيد تا او را به آفريدگار نزديك 
كند. يكی از وظايف بهمن اين است كه به گفتار نيك 
را تعليم می دهد و از هرزه گويی باز می دارد. خروس 
كه از مرغكان مقدس به شمار می رود و در سپيده دم با 
بانگ خويش ديو ظلمت را رانده، مردم را به برخاستن 
و عبادت و كشت و كار می خواند، ويژه بهمن است. 
همچنين لباس ســفيد هــم از آن وهمن اســت. همه 
جانوران ســودمند به حمايت بهمن سپرده شده اند 
و كشــتار در بهمن روز منع شده اســت. بنا به نوشته 
ابوريحان بيرونی جانوران سودمند به حمايت بهمن 
سپرده شده اند و كشتار در بهمن روز منع شده است. 
بهمن اسم گياهی اســت كه به ويژه در جشن بهمنجه 

خورده می شود و در طب نيز اين گياه معروف است.

اسفند؛ دويدن در برف زمستانی

در اوســتا اســپنتا آرميتی، در پهلوی اسپندر، در 
فارسی سپندار مذ، سفندارمذ، اســفندارمذ، و گاه به 
تخفيف سپندار و اسفند گفته شده كه كلمه ای است 
مركب از دو جزء: سپند، كه صفت است به معنی پاك 
و مقدس، يا ارمئتی هم مركب از دو جزء: اول آرم كه قيد 
است به معنی درست، شايد و بجا. دوم متی از مصدر 
من به من معنی انديشــيدن. بنابراين ارمتی به معنی 
فروتنی، بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به 

معنی بردباری و فروتنی مقدس است.

 در پهلوی آن را خــرد و كامل ترجمــه كرده اند. 
سپندارمذ يكی از امشاسپندان است كه مونث و دختر 
اهورامزدا خوانده شــده اســت. وی موظف است كه 
همواره زمين را خرم ، آباد، پــاك و بارور نگه دارد، هر 
كه به كشت و كار بپردازد و خاكی را آباد كند خشنودی 
اسپندارمذ را فراهم كرده است و آسايش در روی زمين 
سپرده به دست اوست و خود زمين نيز نماينده اين ايزد 
بردبار و شكيباســت و مخصوصاً مظهر وفا و اطاعت 
و صلح و ســازش است. بيدمشــك گل مخصوص 

سپندارمذ می باشد.
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مشاهیر

اكتبر  آلوا اديسون )11 فوريه 1847 -18  توماس 
1931( مخترع و بازرگانی آمريكايی بود. او وسايل 
و  مهم ترين  كه  كرد  كامل  يا  طراحی  را  متعددی 

معروفترين آنها لامپ رشته ای است.
توانست  خويش  علمی  حيات  طول  در  اديسون 
آمريكا،  متحده  ايالات  در  را  اختراع  امتياز   2500
كه  كند  ثبت  خود  نام  به  آلمان  و  فرانسه  بريتانيا، 
می رسد.  نظر  به  باورنكردنی  و  حيرت انگيز  رقمی 
اختراعات وی تكميل  بيشتر  كه  است  اين  واقعيت 
اديسون  و  بودند  پيشين  دانشمندان  كارهای  شده 
خود  كنار  در  پرشماری  متخصصان  و  كارمندان 
سرانجام  به  و  تحقيقات  پيشبرد  در  كه  داشت 
دهنی  می كردند.  ياريش  نوآوری هايش  رسانيدن 
گرامافون،  ميكروفن،  چاپ،  ماشين  تلفن،  ذغالی 
نمايش  دستگاه  )نوعی  كينتوسكوپ  ديكتافون، 
جمله  از  مصنوعی  لاستيك  و  موتور  دينام  فيلم(، 
و  اديسون  بدست  كه  هستند  وسايلی  و  مواد 

همكارانش ابداع يا بهينه شدند.

توماس آلوا ادیسون

با  توانست  كه  بود  مخترعانی  اولين  از  اديسون 
موفقيت، بسياری از اختراعات خود را به توليد انبوه 

برساند.
 

دوران کودکی و نوجوانی 
اوهايو متولد  ايالت  توماس اديسون در شهر ميلان 
شد و سال های كودكی را در پورت هِرون ميشيگان 
بسر برد.»آل« بيش از يك سال نتوانست به مدرسه 
برود و دوران نوجوانی را با كارهايی چون فروختن 
سبزی  يا  و  قطار  ريل  كنار  در  آب نبات  و  ساندويچ 
خود  اجناس  فروش  برای  كه  او  گذراند.  فروشی 
رفت  در  ديترويت  و  پورت هرون  ميان  ترن  با  مرتباً 
نمايندگی  راه آهن  شركت  از  توانست  بود،  آمد  و 
با  آورد.  بدست  را  ديترويتی  روزنامه  يك  توزيع 
پس انداز پول حاصل از فروش روزنامه، آل توانست 
او  كند.  خريداری  دوم  دست  چاپ  ماشين  يك 
دستگاهش را در يك واگن باركشی نصب كرد و در 
سن پانزده سالگی اولين شماره روزنامه خود را با نام 

اين نشريه كه تمام  »ويكلی هرالد« منتشر ساخت. 
كارهايش را اديسون خود انجام می داد، نخستين و 
تنها روزنامه ای بود كه در يك قطار در حال حركت 

حروفچينی و چاپ می شد.
در سال 1862 م. وی اتفاقاً با تلگراف كه در آن زمان 
وسيله  نوظهوری بود آشنا شد و با وجود كم شنوايی 
چندی بعد به كاری در رابطه با تلگراف مشغول شد.

سال های میانه 
نخستین پله های ترقی 

ترك  را  راه آهن  اداره  كه  اديسون  م.   1869 سال  در 
يك  استخدام  به  فنی  سرپرست  به عنوان  بود،  كرده 
اين  در  آمد.  در  نيويورك  در  بزرگ  صرافی  مؤسسه 
مقام او توانست نخستين اختراع موفقش را كه نوعی 
تلگراف چاپی بود، به نام خود ثبت كند. تلگراف 
اديسون برخلاف انواع رايج كه علائم مورس را به 
اپراتور  گوش  به  كشيده  و  كوتاه  صداهای  صورت 
روی  بر  نقطه  و  خط  شكل  به  را  آنها  می رسانيدند، 
امتياز اختراعش  نوار كاغذی چاپ می كرد. او حق 
را در مقابل چهل هزار دلار به مدير صرافخانه واگذار 
نيوجرسی  ايالت  نيوآرك  شهر  در  آن  پول  با  و  كرد 
يك كارگاه تحقيقاتی برای خود برپا نمود. در محل 
تلگراف،  جانبی  لوازم  تكميل  بر  علاوه  او  جديد 
را  بورس  اطلاعات  نمايشگر  پيشرفته   سامانه   يك 

طراحی كرد كه سود هنگفتی از آن حاصل آمد.

منلو پارک 
اديسون مدتها اين فكر را در سرداشت كه كارگاهش 
فراهم  با  كند.  منتقل  بزرگ تری  و  بازتر  محل  به  را 
در  م.  سال1876  در  سرانجام  كافی،  سرمايه  شدن 
منطقه »منلوپارك« نيوجرسی يك لابراتوار پژوهشی 
مجهز بنياد نهاد و گروهی از افراد لايق و مستعد را به 

همكاری فراخواند.
رشته  در  عطفی  نقطه  آزمايشگاه  اين  تأسيس 
او  ابتكارهای  بزرگ ترين  از  و  اديسون  فعاليت های 
نخستين  پارك  منلو  آزمايشگاه  می رود.  شمار  به 
مؤسسه ای بود كه منحصراً با هدف توليد و تكميل 
اوليه  نمونه   بايد  را  آن  و  شد  برپا  علمی  ابداعات 
از  كه  دانست  بزرگی  تحقيقاتی  آزمايشگاه های 
خود  كارگاه های  كنار  در  مهم  صنايع  تمام  پس  آن 
ايجاد كردند. در سايه نظارت و سازماندهی توماس 
اختراع  كارمندان وی صدها  كار گروهی  و  اديسون 
كه  رسيدند  ثمر  به  مؤسسه  اين  در  بزرگ  و  كوچك 

البته همگی به نام اديسون تمام شدند.

گرامافون 
اديسون در كنار گرامافون اوليه

با آن صدا  از قديم الايام، داشتن وسيله ای كه بتوان 

مشرق زمین

مليحه بهاردوست



در اول فوریه 1۸۹3م. ادیسون ساختمان »بلک ماریا« نخستین استودیوی تصاویر متحرک را در وست اورنجِ  نیوجرسی به پایان برد. او کوشید تا 

اختراع دوربین فیلم برداری را تماماً به خود نسبت دهد و حق استفادهٔ انحصاری از آن را به دست آورد اما در 10 مارس 1۹02م. ادعای او در یک 

دادگاه استیناف ایالات متحده رد شد.

در 1۸۹۴م. او در زمینهٔ ترکیب فیلم و صدا تحقیقاتی انجام داد که سرانجام به اختراع کینه توفون انجامید. این دستگاه که ترکیب ناجوری از کینه توسکوپ 

و گرامافون استوانه ای بود با استقبال مردم مواجه نشد.

در 6 ژانویه 1۹31م. ادیسون درخواست نامهٔ ثبت آخرین اختراع خود »وسیله نگهدارندهٔ اشیاء هنگام آبکاری« را به ادارهٔ اختراعات فرستاد اما پیش از 

دریافت پاسخ اجل به او مهلت نداد و این مخترع بزرگ در اواخر همان سال در سن ۸۴ سالگی چشم از جهان فرو بست.
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مشاهیر
مشرق زمین

از  قبل  بوده است.  بشر  آرزوهای  از  كرد  ضبط  را 
لئون  شود،  جلب  مقوله  اين  به  اديسون  توجه  آنكه 
و  م.(   7581( فرانسوی  مارتين ويل  اسكوت 
ديگران تحقيقاتی كرده و گام هايی در اين راه برداشته 
بودند؛ اما دستگاه های آنها عملًا ً قابل استفاده نبود 
زيرا تنها با يك دور گوش دادن، صدای ضبط شده 

ارز بين می رفت.
در سال1877 م. اديسون موفق به ساخت وسيله ای 
شد كه واقعاً كار می كرد؛ يعنی می توانست صدا را 
صوت«  »ضبط  كند.  پخش  بار  سه  تا  دو  و  ضبط 
بود،  گرفته  نام  )آوانگار(  فونوگراف  كه  اديسون 
ساختمانی ساده داشت: استوانه ای فلزی بود با يك 
همراه  سوزنی  آن  انتهای  يك  در  كه  گرداننده  دسته 
را  استوانه  كسی  وقتی  بود.  شده  تعبيه  بوق  يك  با 
اثر  بر  می كرد،  صحبت  بوق  درون  و  می چرخاند 
ارتعاش سوزن، روی ورقه نازك حلبی دِور استوانه 
ضبط  صدای  شنيدن  برای  می افتاد.  خراش هايی 
شده نيز كافی بود سوزن را به ابتدای مسير برگردانده 
و دوباره استوانه را به چرخش در آورند. كيفيت صدا 
البته بسيار پايين بود و صفحه حلبی هم پس از چند 
وسيله  همين  اينحال  با  می شد.  خراب  استفاده  بار 
ابتدايی در نظر مردم بسيار شگفت انگيز می نمود و 
بشدت مورد استقبال قرار گرفت. روزنامه ها اديسون 
دولت  حتی  دادند.  لقب  منلوپارك«  »جادوگر  را 
اختراعش  تا  واشينگتن دعوت كرد  به  را  رسماً وی 
به نمايش بگذارد. ده سال بعد  برابر مقامات  را در 
)1887 م.( اديسون )يا به روايتی الكساندر گراهام 
بل(، استوانه مومی را جايگزين ورق حلبی كرد و 
آلمانی تبار  آمريكايی  مخترع  برلينر  اميل  بالاخره 
پلاستيكی،  صفحه   به  مومی  استوانه   تبديل  با 

گرامافون را به شكل امروزی درآورد.

لامپ الکتریکی 
قرن  اواسط  به  الكتريكی  روشنايی  سيستم  سابقه 
هاينريش  م.   1854 سال  در  می رسد.  نوزدهم 
گوبل نخستين لامپ برق را اختراع كرد كه حدود 
به  نام خود  به  را  آن  اما  چهارصد ساعت نور می داد 
ويليام  وودوارد،  جيمز  وی  از  پس  نرساند.  ثبت 
سووان  جوزف  و  م.(   1875( ايوانز  متيو  ساير، 
)1878 م.( مدل های ديگر چراغ های ا لكتريكی 

را ارائه كردند.
كمی پيش از آنكه اديسون نيز وارد اين عرصه جديد 
برق  چراغ  نوعی  آمريكايی  صنعتگر  واليس  شود، 
دست  به  آن  از  نمونه ای  كه  بود  بازاركرده  روانه   را 
اديسون رسيد )1878 م.(. دستگاه واليس تشكيل 
می شد از چارچوبی با يك حباب و دو ميله  فلزی 
متحرك كه به هر كدام تكه ذغالی متصل بود. عبور 
جريان برق از ميله ها باعث می شد كه دو قطعه ذغال 
بسوزند و ميانشان قوس الكتريكی بسيار درخشانی 

به رنگ آبی پديدار شود.
اين چراغ الكتريكی ابتدايی بازده پايينی داشت زيرا مصرف 
برق آن زياد و عمر ذغال هايش كم بود. با اين وجود، اديسون 
كه به اهميت اختراع واليس پی برده بود، تصميم گرفت آن 
را اصلاح كند و به جای ذغال ماده  مناسب تری بيابد كه با 
برق كمتر مدت درازی روشنايی بدهد و به مرور زمان نسوزد 

و از بين نرود.
ماده  صدها  آزمايش  و  بی وقفه  تلاش  سال  يك  از  پس 
با  توانستند  همكارانش  و  اديسون  سرانجام  گوناگون، 
معمولی  نخ  از  استفاده  و  حباب  داخل  هوای  كردن  خالی 
ساعت  چهل  تا  كه  بسازند  لامپی  )ذغالی شده(  كربونيزه 
پشتكار  با  آنها  تا  شد  موجب  اوليه  موفقيت  اين  بدهد.  نور 
موفق  زمانيكه  و  دهند  ادامه  خود  تحقيقات  به  بيشتری 
شدند عمر متوسط چراغ برق را به پانصد ساعت برسانند، 
فرا  آن  نمايش  برای  مناسب  زمان  كه  داد  اديسون تشخيص 

رسيده است.
البته نمونه لامپ اديسون قبل از ارائه توسط شخص ديگری 
توليد و در اداره ثبت بريتانيا به اسم دانشمندی به نام سوان 
چيز  اديسون  لامپ  كند  می  ثابت  اين  و  بود  شده  ثبت 
را  اديسون  نبايد تلاش های  اين حال  با  جديدی نبود ولی 

در راستای ترويج اين تكنولوژی ناديده گرفت 
در  تا  كرد  دعوت  سرمايه  صاحبان  و  روزنامه نگاران  از  او 
جديدش  اختراع  ديدن  برای  م.   1879 دسامبر   31 شب 
به منلوپارك بيايند. به دستور او آزمايشگاه و اطراف آن را با 
صدها لامپ برق آراستند بطوريكه محوطه  منلوپارك و جاده  
منتهی به آن غرق در نور شده بود. اديسون ميهمانان خود را 
برايشان سابقه نداشت. منظره  بود كه  با چيزی روبرو كرده 
تأثير  تحت  شدت  به  را  بازديدكنندگان  نورانی  لامپ های 
قرار داد؛ بطوريكه وقتی اديسون نقشه خود را برای تأسيس 
كرد  مطرح  نيويورك  در  الكتريسيته  بزرگ  كارخانه   يك 

پيشنهادش با استقبال گرم سرمايه داران حاضر روبرو شد.

عصر الکتریسیته 
امتياز  دريافت  تقاضانامه  اديسون  م.   1880 ژانويه   27 در 
اختراعات  اداره   به  را  الكتريكی«  روشنايی  »لامپ  اختراع 
آمريكا تسليم كرد اما با درخواستش موافقت نشد. كارشناسان 
سازمان معتقد بودند كه طراحی و ساخت لامپ اديسون بر 
تنها  بنابراين  انجام شده است؛  مبنای مطالعات ويليام ساير 
امتياز اختراع رشته  ذغالی شده پرمقاومت )ماده توليدكننده  

نور لامپ( به اديسون تعلق گرفت.
در 13 فوريه 1880م. وی به كشف يك پديده  مهم فيزيكی 

نائل آمد كه اكنون به اثر اديسون معروف است.
الكتريكی،  لامپ  عمومی  نمايش  از  پس  سال  دو 
)1882م.( ساختمان كارخانه  مركزی توليد برق موسوم به 
»ايستگاه پرل استر يت« به پايان رسيد و در چهارم سپتامبر 
در  الكتريسيته  نيروی  توزيع  سيستم  نخستين  سال  همان 
جهان با قدرت 110 ولت و 59 مشتری در پايين محله منهتن 

به دست اديسون افتتاح گرديد.
در  را  برق  لامپ  امتياز  حق  تا  كوشيد  اديسون  بعد  چندی 

كه   – سووان  جوزف  رقيبش  بر  و  كند  خود  آن  از  بريتانيا 
رِشته  حرارتی  لامپ  اختراع  به  موفق  اديسون  از  مستقل 
دعوای  يك  از  پس  اما  شود  پيروز  بود-  شده  كربنی 
رسيدند  توافق  به  يكديگر  با  طرف  دو  بی حاصل،  حقوقی 
و برای بهره مند شدن از منافع اختراعشان در بريتانيا شركت 
»اديسووان« را تأسيس كردند. اين شركت در سال 1892 م. 
جزئی از كمپانی بزرگ جنرال الكتريك )متعلق به اديسون( 

گرديد.
شیوه ادیسون 

حاصل  اديسون  اختراعات  بيشتر  شد،  گفته  كه  همانطور 
از  بزرگی  كار دسته جمعی گروه  و  ايده های ديگران  تكميل 
تحقيق  به  او  نظارت  تحت  كه  بود  كارمندانی  و  تكنسين ها 
آفريقايی- دستيار  لاتيمر  لويس  می پرداختند.  آزمايش  و 
نقش  الكتريكی  چراغ  پروژه   در  كه  اديسون  آمريكايی 
كمتر  امروز  اگر  است.  افراد  اين  جمله   از  داشت،  مهمی 
نامی از كسانی مانند او به ميان می آيد، به اين دليل است كه 
اديسون غالبا همكاران خود را در افتخار و اعتبار اختراعاتش 
قدرت  بدون  كه  نيست  شكی  همه  اين  با  نمی كرد.  سهيم 
يافتن به  سازماندهی و خصوصاً همت بلند اديسون دست 
اين همه موفقيت ممكن نبود. نيكلا تسلا فيزيكدان بزرگ 
و يكی از همكاران اديسون درباره  روش او برای حل مسائل 
می نويسد: »اگر اديسون می خواست سوزنی را در انبار كاهی 
كنار  را  كاه  رشته های  دانه  به  دانه  پشتكارفراوان  با  كند،  پيدا 
شاهد  تأسف  با  بارها  شود.  نمايان  سوزن  بالاخره  تا  می زد 
يافتن  او صرف  انرژی  و  اعظم وقت  بودم كه چگونه بخش 
يك فرمول جزئی يا انجام دادن محاسبه ای كوچك می شد. 
عبارت  »نوآوری  گفته است:  اين باره  در  نيز  خود  اديسون   »
است از يك درصد الهام روح و نود و نه درصد عرق ريختن 

و تلاش كردن. «
بود.  اديسون  كارمند  بهترين  و  شايسته  دانشمندی  تسلا 
توسعه   راه های  تا  بود  شده  مأمور  اديسون  طرف  از  ابتدا  او 
سيستم های جريان مستقيم )CD( را بررسی كند اما چون 
پس از پايان كار اديسون تعهدات مالی خود را زير پا گذاشت 
تسلا تصميم به ترك شركت او گرفت. با پذيرش استعفای 
تسلا، اديسون مرتكب اشتباه بزرگی شد چرا كه چندی بعد 
امپراتوری  تسلا با كشف جريان متناوب )CA( در برابر 
اديسون و سيستم CD او قد علم كرد. او با حمايت جرج 
چندفازی  سامانه های  معروف  كارخانه دار  وستينگهاوس 
بسيار  كه  بخشيد  تكامل   CA جريان  برپايه  را  برق  توزيع 
منفی  تبليغات  وجود  با  بود.  اديسون  سيستم  از  كارآمدتر 
بيشتری  رواج  روز  به  روز   CA جريان  الكتريك،  جنرال 
يافت و سرانجام سلطه اديسون را بر بازار صنايع الكتريكی 

درهم شكست.
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مصر

مِصر كشوری در شــمال خاوری قاره آفريقا است و شبه 
جزيره سينا هم كه در قاره آسيا قرار گرفته بخشی از قلمرو اين 
كشور است. مصر در جنوب دريای مديترانه و غرب دريای 
ســرخ قرار داشــته و از غرب با ليبی، از جنوب با سودان و 
از سوی شبه جزيره سينا با اســرائيل و نوار غزه در فلسطين 

مرز زمينی دارد.
مصر يكــی از پرجمعيت ترين كشــورهای آفريقايی و 
خاورميانه اســت و اكثر جمعيت بيش از 80 ميليون نفری 
آن در كنار رود نيــل زندگی می كننــد. كرانه های رود نيل 
منطقه ای اســت كه 40 هزار كيلومتر مربع يعنی حدود يك 
بيست و پنجم اين كشور و تنها زمين های بارور آن را تشكيل 
می دهد. بخش عمده  اين كشــور كه در مجموع 1 ميليون 
كيلومتر مربع وسعت دارد، از بيابان تشكيل شده و جمعيت 

پراكنده ای را در خود جای داده است.
حدود نيمی از جمعيت مصر شهرنشين هستند كه بيشتر 
آنان در دو شــهر بزرگ قاهره و اســكندريه، ديگر شهرهای 

دلتای رود نيل و حومه آنها زندگی می كنند.
مصر يكی از قديمی ترين تمدن های بشــری بوده و آثار 
باستانی متعدد موجود در اين كشور كه مهمترين آن ها اهرام 

كشــورها در جهان عرب و خاورميانه اســت، بســياری از 
شهروندان مصری به رياست سازمان های بين المللی ملی و 
منطقه ای رسيده اندو دانشگاه الازهر مهمترين مركز مذهبی 

جهان اسلام در اين كشور قرار دارد.
• تاریخ 

تمدن در منطقه كنونی مصر كه در كناره رود نيل شــكل 
گرفته در زمــره كهن تريــن تمدن ها به شــمار می آيد كه از 
حدود 4 هزار سال پيش از ميلاد موجود است. مصر باستان 
ســرزمين فراعنه بود و آثار تاريخی برجسته ای چون اهرام 
سه گانه و نيايشــگاه بزرگ را از آن دوران به يادگار دارد. در 
اسطوره های ســامی محل برآمدن پيامبرانی مانند يوسف 

و موسی را در همان دوران و در سرزمين مصر آورده اند.
دولت قديم مصر در ســال 524 ق. م به دســت ايرانيان 
سقوط كرد. اين كشور در روزگار هخامنشی و همچنين در 
دوران ساسانی )در عهد خســرو پرويز و به مدت ده سال( 

بخشی از شاهنشاهی ايران بود.
حضور هخامنشــيان در مصر به دوران كمبوجيه پســر 
كوروش باز می گردد. او درســال 525 پيــش از ميلاد، در 
لشكركشی به مصر توانست مقابل فرعون پسامتيخ سوم از 
دودمان بيست و ششم فراعنه مصر پيروز شود و آن كشور را 

به يكی از ساتراپی های هخامنشی تبديل كند. 

اهرام سه گانه
در سال 332 ق.م اسكندر اين سرزمين را تصرف نمود 
و تا سال بعد دودمان بطلميوسيان كه از جانشينان اسكندر 
بودند، بــر آن حكمفرما بودند.در ســال30 پيش از ميلاد 
روميان با غلبه بر كلئوپاترا آخرين ملكه بطلميوســی مصر 
را ضميمه قلمرو روم نمودند. در ســال 641 ميلادی )19 
هجری قمــری( در زمان خليفــه دوم، عمــر، عرب های 
مســلمان اين كشــور را فتــح كردنــد. مصر همــواره از 

ســرزمينـــ    اهــرامــــ 

مِصر كشوری در شمال خاوری قاره آفريقا است و شبه جزيره سينا هم كه در قاره آسيا قرار گرفته 
بخشی از قلمرو اين كشور است. مصر در جنوب دريای مديترانه و غرب دريای سرخ قرار داشته و از 
غرب با ليبی، از جنوب با سودان و از سوی شبه جزيره سينا با اسرائيل و نوار غزه در فلسطين مرز 

زمينی دارد.

سه گانه است گردشگران زيادی را جذب اين كشور می كند. 
حدود 12درصد نيروی كار مصر در بخش گردشــگری و 
شهرهای تفريحی ساحل دريای سرخ فعاليت دارند. اقتصاد 
مصر يكی از متنوع ترين ترين منابع درآمدی را در كشورهای 
خاورميانه داراســت و بخش های گردشگری، كشاورزی، 
صنعت و خدمات هر يك به نسبتی تقريباً مساوی در توليد 

داخلی اين كشور سهم دارند.
مصر در ســال1952 با كودتای بدون خونريزی افسران 
جــوان ارتش عليــه ملك فاروق پادشــاه كشــور صاحب 
حكومــت جمهوری شــد. انقــلاب ســال 2011مصر به 
حكومت سی ساله حســنی مبارك در اين كشور پايان داد 
و قانون اساســی جديدی در اين كشــور تدوين شد. پس 
از استعفای حســنی مبارك قدرت در اختيار شورای عالی 
نظامی مصر به رهبری فرمانده ارتش محمدحسين طنطاوی 
بود و دولت منتخب اين شورا اداره كشور را برعهده داشت ، 
اما در جريان انتخابات رياست جمهوری مصر در 17 ژوئن 
3012 محمد مرســی به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. 
او چهارمين رئيــس جمهور مصر و اوليــن رئيس جمهور 

انقلاب مصر است.
مصــر از ديدگاه سياســی و فرهنگی يكــی از مهمترين 
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ميثم زارعی

آبان  ماه 1395

مشرق زمین
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قبيله های مصر 
قلعه قا يتبای اسكندريه

• تيره های طواره                • ترابين
• مزينه                                 • اولاد سعيد                     

• جباليه                               • عليقات
• صوالحه                                              • تيره های تياهه

همچنين می توان به زاغه نشينان اشواعيت اشاره كرد .
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مشاهیر
مشرق زمین

ســرزمين های مهم برای حكومت اســلامی بوده و تا سال 
1517 ميلادی كه دولت عثمانی بر مصر تســلط يافت در 

دست خلفای اموی و عباسی و فاطمی بود.
روند عربی شــدن زبان مصريان چندی به طول انجاميد 
و كاربرد زبــان عربی در اين منطقه از ســده نهم ميلادی به 
اين سو شــدت گرفت. سياســت فرمانروايان عرب حاكم 
بر مصر اين بود كه با وجود ناآشــنا بودن مردم مصر با زبان 
عربی اين فرمانروايان از همان آغاز تمامی نوشته های رسمی 
را به عربی صادر كردند. اين حاكمان ولی، علاقه زيادی به 

مسلمان كردن مردم مصر نشان نمی دادند. 
با اين حال، مســلمان شــدن مردم مصر بــا عرب زبان 
شــدن آن ها همراه نبود و اسلامی ســازی مصر سده ها پس 
از عرب زبان شــدن آن ها به انجام رسيد. با اين كه زبان عربی 
از ســده نهم ميلادی در مصر گســترش يافت دين اسلام 

تنها در سده چهاردهم تبديل به دين اكثريت مصريان شد. 
در ســال 1798 ناپلئون به مصر لشــكر كشيد و در سال 
1805 ميلادی محمدعلی پاشــا از طــرف دولت عثمانی 

حاكم آنجا شده و دودمان جديد مصر را تشكيل داد.
كاخ عابدين دفتر كار اصلی رئيس جمهوری مصر است. 

اين كاخ در خيابان قصر نيل شهر قاهره قرار دارد.
برای مدت ها مصر تحت الحمايه بريتانيای كبير بود ولی 
پس از جنگ جهانی اول بر اثر فشــار مردم، استقلال مصر 
را اعلام كــرد. در جنگ جهانی دوم طی ســال های 1941 
تا 1943 با اينكه مصر بيطرفی خــود را اعلام كرده بود اما 
سرزمين های غربی آن در حاشــيه دريای مديترانه از صحنه 
نبردهای ســنگين بين ارتش آلمان و ارتش بريتانيا بود و با 
انكه آلمانی ها فاصله چندانی با كانال سوئز نداشتند، اما در 
منطقه ای به نام العلمين شكست خوردند و همين شكست 

نقطه آغاز شكست های ديگر آنها شد.
مصر در سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد. 
در سال 1956 جمال عبدالناصر به رياست جمهوری فرانسه 
به مصر حمله كردند، اما با پشــتيبانی شوروی پيشين و بی 
طرفی آمريكا، بدون نتيجه خاتمه يافت. در طی ســال های 
بعد دو جنگ ديگر نيز بين مصر و ديگر كشورهای عربی با 

اسرائيل رخ داد. )1967 و 1973(

پایتخت های پیشین مصر 
•منــف: )3100 پ.م - 2180 پ.م( نخســتين 

پايتخت مصر
•اهناسيا: )2180 پ.م - 2060 پ.م(

•تبس، تيب يا طيبه :)2060 پ.م -1785 پ.م( 
بار اول پايتختی

•اواريس :)1785 پ.م -1580 پ.م(
•تبــس: )1580 پ.م - 1085 پ.م( بــار دوم 

پايتختی
•تنيس :)1085 پ.م - 945 پ.م(

•نبته: )945 پ.م - 633 پ.م(
•صالحجر :)633 پ.م - 332 پ.م(

•اسكندريه :)332 پ.م - 641 بعد از ميلاد(
•فُســطاط: )641 ب.م - 750 ب.م( بــار اول 

پايتختی
•عسكر: )750 - 868 ب.م(
•قطائع: )868 - 905 ب.م(

•فسطاط )905- 969 ب.م( بار دوم پايتختی
•قاهره: )969 ب.م - تا امروز( پايتخت كنونی

نام 
پرچم مصر ميان سالهای 1337-1301خورشيدی
نام مصر از ريشهســامی اســت و با نام هــای ديگر 
زبان های سامی برای مصر از جمله )ميتزراييم( عبری 
هم ريشه اســت. نام مصر به معنی »دو تنگه« است و به 
جدايی ميان دو دودمان بخش های شــمالی و جنوبی 
مصر اشــاره دارد.واژهمصر در اصل خود معانی شهر، 
تمدن، كلان شهر، زمين، و مرز هم می داده است.مصر 
را در پارسی باستان مودرایَ و در پارسی ميانه آگيپتوس 

می ناميده اند.

موقعیت مصر
مصر، سرزمين و كشوری اســت در شمال و شمال 

شرقی قاره آفريقا كه مســاحت آن 1001449 كيلومتر مربع 
بوده و از ديدگاه وســعت بيست و هشــتمين كشور جهان 

محسوب می گردد.
در شمال مصر دريای مديترانه و در شرق آن دريای سرخ 
قرار دارد. از سمت جنوب با سودان و از سوی غرب با كشور 
ليبی همسايه است. البته از ناحيه صحرای سينا به فلسطين 
نيز مرتبط می باشد. پايتخت مصر شهر قاهره است و از ديگر 
شهرهای مهم آن می توان به اسكندريه، اسوان، جيزه، فيوم و 
پورت سعيد اشاره كرد. شهرهايی مانند سلوم، برديا، سيدی 
برانی، مطروح و العلمين نيز به سبب وقايعی كه طی جنگ 
جهانی دوم در آنها به وقوع پيوست مشــهور گشته اند. در 
شرق و شمال شرقی اين كشور شبه جزيره ای است كه شبه 
جزيره ســينا خوانده می شــود و تا پيش از سده نوزدهم در 
قسمتی به خاك مصر پيوسته بود. اما در سده بيستم كانالی 
حفر كردند كه آن را از خاك مصر جدا كرد و دريای سرخ را 
به دريای مديترانه پيوند داد. نام آن، كانال ســوئز است كه 
168 كيلومتر طول دارد و چون مســير ارتباطی ميان ســه 
قاره اروپا، آســيا و آفريقا می باشــد، از اهميت بسيار زيادی 

برخوردار است.

سرزمين مصر به سه قسمت تقسيم می شود:
رود نيل

1. صحرای شرقی يا عربی.
2. شبه جزيره سينا و زمينهای نيل.

3. صحرای غربی.
مصر آخرين كشــوری اســت كه رود نيل از آن می گذرد 
و ســپس به دريای مديترانه می ريزد. به اين خاطر در محل 
پيوســتن آن به دريا، دلتــای نيل بوجود آمده كه ســرزمين 
اصلی كشاورزی اين كشور اســت. در اطراف اين رود نيز 
كشاورزی رونق بسيار دارد به طوری كه تنها نقاط آباد مصر 

سواحل نيل می باشد.

جشن ها و عیدها در مصر 
سالگردها و جشن های دينی 

• آغاز سال هجری، يكم ماه محرم، هجرت محمد، پيامبر 
اسلام از مكه به مدينه

• زادروز محمد،12 ماه ربيع الاول.
• آيين های عيد فطر، پايان ماه رمضان.

• عيد فطر. 1-3 ماه شَوال.
• عيد قربان. نهم ذی الحجه.

تعطيلات رسمی در جمهوری مصر 
• روز آزادی صحرای سينا: 25 آوريل

• روز كارگر: يكم ماه مه.
• شم النسيم: دوم ماه مه. جشن بهاری.

• انقلاب 32 ژوئيه: بيست وسوم ژوئيه.
• روز نيروهای مسلح: ششم اكتبر.

• زادروز عيسی مسيح: 7 ژانويه.
جشن های مصری

• روز آغاز طغيان آب روز نيل )به عربی: وفاء النيل(، از 
جشن های فرعونی.

• جشن حنابندان برای عروس ها
• جشن هفت سالگی كودكان.

• آغاز سال ميلادی: يكم ژانويه.
• جشن نيروز يا همان نوروز نزد قبطيان
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رسوم

در خواستگاری بايد يک سری نکات رعايت شود تا هم مراسم رسميتر باشد و هم آداب فرهنگی ايرانی رعايت شود.
برخی از دختر و پسرها به دليل عدم تجربه در مراسم خواستگاری، نکات ظريف و در عين حال مهم را نميدانند خواستگاری به عنوان يک 
مراسم پيشنهاد برای ازدواج از جانب خانواده پسر به دختر است كه ميتواند از جانب دختر به پسر باشد و هيچ لزومی ندارد حتما از طرف پسر 

به دختر باشد. در خواستگاری بايد يک سری نکات رعايت شود تا هم مراسم رسميتر باشد و هم آداب فرهنگی ايرانی رعايت شود. 

مرتضی زارعی

 ـ      هــمــســر انـتخــابــ

خواستگاری به 2 صورت وجود دارد، يكی خواستگاری كه قبل از آن خانواده دختر و پسر نسبت به همديگر، هيچ شناختی ندارند و دومی 
خانواده دختر و پسر كه از قبل با هم فاميل بوده و همديگر را می شناسند كه بيشتر به صورت اول كه خانواده ها هيچ شناختی نسبت به همديگر 

ندارد، می پردازيم كه چه نكاتی را بايد انجام دهند. 

1- زمان خواستگاری از قبل تعيين شود 
خانواده پسر بايد قبل از حضور در خانه دختر، زمان و ساعت خواستگاری را با خانواده دختر هماهنگ كنند. تا خانواده دختر بتوانند شرايط 
خواستگاری و خانه را برای حضور خواستگاران مهيا كنند؛ ولی اگر بدون هماهنگی وارد خانه دختر شوند، شايد خانواده دختر و وضعيت 
خانه به طوری باشد كه پذيرش مهمان ها كمی به تاخير بيانجامد و باعث سوء تفاهم و حس بی احترامی به خانواده پسر دست بدهد كه اصلا 

خوشايند نيست. 
2- معمولاخواستگاری در بعد از ظهر و يا شب باشد 

زمان خواستگاری بعد از ظهر و يا ساعات اوليه شب باشد؛ زيرا در اين موقع از روز معمولا تمام عضو خانواده و افراد تاثيرگذار دختر و پسر 
در خانه حضور داشته و می توانند در خواستگاری شركت كنند. 

خواستگاری  به  پسر  همراه  زيادی  افراد   -3
نروند 

شركت  پسر  والدين  كه  كنند  سعی  بايد  بيشتر 
كنند و تعداد آن ها كم و انگشت شمار باشد. مراسم 
بيشتر  زيرا  باشد؛  شلوغ  زياد  نبايد  خواستگاری 
همهمه  و  شلوغی  و  می شود  حاشيه  صرف  وقت، 

باعث بی احترامی به خانواده ها می شود. 

بيان  قدرت  دارای  و  دانا  بزرگ تر،  نفر  يك   -4
صحبت كند 

تحصيل  كه  بزرگتری  به  را  مسووليت  اگرتمام 
معمولا  بدهند،  است،  بيان  قدرت  دارای  و  كرده 
آن رسا تر  و مقصود  بود  حرف ها منسجم تر خواهد 
كنند،  صحبت  هم  با  نفر  چند  اگر  ولی  است؛ 
است  لازم  نمی شود.  آن ها  حرف  متوجه  كسی 
اجرا  سنگين  و  رسمی  اول  بار  برای  خواستگاری 

شود و شوخی كردن بپرهيزند. 

5- ميزبان برای پذيرايی از ميوه ها و شيرينی های 
ساده استفاده كند 

آبدار  ميوه های  از  كه  كنند  سعی  دختر  خانواده 
انار و پرتقال و يا شيرينی های بزرگ خامه ای  مانند 
و يا ترد و شكننده برای پذيرايی استفاده نكنند. زيرا 
اگر در اين مراسم بسيار رسمی است و اگر شيرينی 
باعث  بريزد  لباس  روی  بر  ميوه  آب  يا  و  زمين  به 

تمسخر افراد می شود. 

عنوان  را  واقعيت ها  پسر،  و  دختر  خانواده   -6
كنند 

هرچيزی  پسر  يا  و  دختر  مورد  در  است  بهتر 
مقدار  شود.  عنوان  واقعی  طور  به  دارد،  وجود  كه 
تحصيل، سن، بيماری و... در مراسم خواستگاری 
خاطر  به  خانواده ها  بعد ها  زيرا  شود؛  مطرح 
مخفی كاری و يا دروغ همديگر را سرزنش می كنند. 

7- سعی كنند در مراسم خواستگاری خاطرات 
خوشی بجا بگذارند 

خانواده ها سعی كنند كه در هنگام خداحافظی و 
ترك كردن مجلس خاطرات خوبی بجا بگذارند و با 
روی خوش و روبوسی خداحافظی كرده تا پل های 
جواب  اگر  حتی  نكنند،  خراب  را  خود  سر  پشت 
اين  دارد  امكان  چون  باشد؛  منفی  دختر  خانواده 
بد  باشد و خاطرات  ادامه داشته  بار ها  خواستگاری 

بجای بماند. 

استفاده  راحت  لباس های  از  پسر  و  دختر   -8
كنند 

رسمی  بسيار  اينكه  خاطر  به  پسر  دارد  امكان 
به  اينكه  دليل  به  و  كند  استفاده  كربات  از  باشد، 
كربات عادت نداشته، احساس ناراحتی و كلافگی 
يا لباس دختر  می كند و به مراسم مسلط نيست و 

آبان  ماه 1399 مشرق زمین
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رسوم

گاهی اوقات 
یک مورد منفی 
به تمام موارد 
مثبت برتری 
دارد. برای نمونه 
فرد مورد نظر، 
تحصيلات و 
شغل خوبی دارد، 
از خانواده خوب و 
نجيبی برخوردار 
بوده و موقعيت 
اقتصادی اش 
نيز مناسب 
است، اخلاق 
خوبی هم دارد 
اما تفاوت سنی 
خيلی زیادی با 
شما دارد؛ در 
این شرایط باید 
دست نگه داشته 
و برای ازدواج، 
عجله نکرد. 

مشرق زمین

مطابق با فرهنگ ايرانی و اسلامی بلند، پوشيده و راحت باشد تا بتوانند به راحتی 
حركت كند، زيرا لباس تنگ و سخت در هنگام چای آوردن موجب آزار او می شود. 

بايد توجه داشت مردان ايرانی لباس های پوشيده را بيشتر می پسندند. 

9- نوع آرايش دختر ملايم و ساده باشد 
آرايش دختر بايد بسيار ساده و متناسب با چهره شاخص فرهنگی و مذهبی 
باشد و نبايد زياد زننده و غليظ باشد؛ زيرا باعث قضاوت بد خانواده پسر می شود 
و سوء تفاهم پيش می آيد و خانواده پسر چنين برداشتی از دختر دارند كه می خواهد 

خودش را تحميل كند. 

10- پسر چند شاخه گل به همراه داشته باشد 
معمولا دختر ها به گل علاقه خاصی دارند و باعث خوشحالی آن ها می شود. 
پسر بايد گلهای زيبا با رنگ های شاد تهيه كند وهنگام ورود به خانه آن را به ميزبان 

بدهد. 

11- ميزبان ، پذيرايی را از بزرگتر ها شروع كند 
بهتر است دختر و يا خانواده او در مراسم خواستگاری با تعارف كردن چای به 
سمت بزرگ تر، احترامشان را نسبت به بزرگ تر ابراز كرده و باعث جلب رضايت 

بزرگتر ها می شوند. 

اتفاق  در جلسه خواستگاری  از شناخت  ازدواج های سنتی بخش مهمی   در 
با همسر  خلوت  در  و حتی  خواستگاری  در  چندين جلسه  افتد. شما شايد  می 
آينده تان مذاكرده داشته باشيد اما غير از اين مذاكره ها، مواردی هستند كه در اولين 
برخوردها خود را نشان می دهند و شما بايد برای داشتن يك جلسه خواستگاری 

موفقيت آميز به آنها توجه كنيد.
شخصيت  آيا  كنيد،  می  انتخاب  ازدواج  برای  كه  شخصی  كنيد  دقت   -1
برخورد  و  معاشرت  آداب  رفتارها،  حركات،  مجموعه  يعنی  است؟  اجتماعی 
اجتماعی اش با عقايد شما همخوانی دارد يا خير؟ اگر همخوانی وجود داشت، 
خانواده  با  را  او  خانواده  و  آوريد  عمل  به  اش  خانواده  مورد  در  جزئی  تحقيقات 
به  بوديد،  رديف  يك  در  اگر  كنيد،  مقايسه  اجتماعی  و  اقتصادی  لحاظ  از  خود 

خواستگاری برويد يا اجازه دهيد به خواستگاری تان بيايند.
2- در مراسم خواستگاری، زيباترين لباس های تان را به تن كنيد و پوششی 
مناسب داشته باشيد چرا كه اولين ديدارها هميشه در اذهان باقی می ماند. در تمام 

طول مراسم خواستگاری، متانت و وقار بايد از ناحيه هر دو خانواده مراعات شود.
3- هنگام صحبت كردن فرد مورد نظرتان، سراپا گوش باشيد و دقت لازم را 
به عمل آوريد تا مطالب گفته شده را بهتر بتوانيد به خاطر بسپاريد و هنگامی كه 

خودتان صحبت می كنيد نيز سعی كنيد سنجيده حرف بزنيد. 
4- در هنگام صحبت كردن با فرد مورد نظر، بنا را بر صداقت بگذاريد و متعهد 
شويد كه آن چه می گوييد، كاملًا از سر صداقت باشد و به اين تعهد خود نيز پايبند 
شويد. بهتر است به عنوان اولين سؤال، از فرد مقابل بخواهيد خودش را به طور 
كامل معرفی كند و خلاصه ای از گذشته زندگی اش را برای شما بگويد و خودتان 

نيز متقابلًا خلاصه ای از سرگذشت خود را مطرح كنيد.
از اين كه از گذشته و شرح حال فرد مقابل مطلع شديد، می توانيد  5- پس 
ديدگاه او را درباره مذهب جويا شويد و بعد، متقابلًا ديدگاه خودتان را راجع به 
مذهب مطرح كنيد. مطلب ديگری كه می توانيد سؤال كنيد، نگرش مخاطب شما 
درباره مسائل اقتصادی و نحوه درآمد است. شغل و ميزان درآمد ماهيانه خود را 

مطرح كنيد و آن چه واقعاً هست را بگوييد. 
آقايان بايد امكانات مالی خود را توضيح دهند، اگر توان مالی شان در شرايط 
فعلی، بيش تر از امكانات موجود نيست، اين مورد را نيز تذكر دهند و سپس، نظر 
دختر خانم را در اين مورد بپرسند و ببينند ايشان چه مقدار پول را برای داشتن يك 
رفاه نسبی لازم می دانند و اگر خواسته های ايشان با درآمد آنان همخوان نيست، 

موضوع را مطرح و روی آن تأكيد نمايند. 
6- وعده ها و قول هايی كه با امكانات شما نمی خواند و امكان برآورده شدنش 
نيست، ندهيد. هميشه برای بهتر شدن زندگی، تلاش كنيد اما قول های نا به جا 
ندهيد. علاوه بر نگرش خود و فرد مورد نظر در مورد مسائل مادی و اقتصادی، 
بايد موقعيت اقتصادی هر دو خانواده را با يكديگر مقايسه كنيد. بسيار مهم است 
كه دختر و پسر از يك رديف اقتصادی با يكديگر ازدواج كنند و ازدواج طبقات 

متضاد اجتماعی، اصلًا صلاح نيست. 
7- يكی ديگر از مطالبی كه حتماً بايد در جلسه خواستگاری پرسيده شود، 
ارزش های خانوادگی ست. بايد پی ببريد كه در خانواده فرد مقابل، چه چيزهايی 
ارزش است. برای نمونه، اگر در خانواده شما، تحصيل جايگاه مهمی دارد و برای 
تحصيلات و فرد تحصيلكرده ارزش زيادی قائل ايد، اما در خانواده شخص مورد 
اندكی دست  بايد  نظر، هيچ بهايی به تحصيل داده نمی شود، جای تأمل دارد؛ 

نگه داريد. 
8- هريك از طرفين در جلسه خواستگاری بايد از طرف مقابل بپرسد به نظر 
بايد داشته باشد؟ اگر خصوصياتی كه مطرح  ايده آل چه شرايطی   او، يك همسر 
می شود، در وجود او نيست، به سرعت اعلام كند كه اين خصوصيات فردی مورد 

نظر شما، در من نيست و يا اصلًا نمی توانم اين گونه باشم. 
9- خانم ها حتماً بايد از خواستگارشان سؤال كنند كه به نظر او زن بايد با چه 
نوع پوششی در اجتماع ظاهر شود، چگونه بايد با مردم نشست و برخاست كند، 
نظرش راجع به شاغل بودن زن چيست و ... اگر خانم ها در شرايط فعلی شاغل 
بوده و به شغل شان نيز علاقه مند هستند و كار كردن برای شان اهميت دارد، اما 
احساس می كنند كه خواستگارشان نظر چندان مساعدی نسبت به شاغل بودن 
آنان ندارد، بايد به اين نكته تأكيد شديد كنند؛ حتی در صورت لزوم، آن را شرط 

ضمن عقد قرار دهند. 
بايد در خواستگاری مطرح شود، برنامه های فعلی و  10- مسأله ديگری كه 
برنامه های آينده است. وضعيت فعلی تان را كاملًا مشخص نماييد، برنامه های 
آينده را نيز حتماً مطرح كنيد. اگر قصد ادامه تحصيل داريد، اين نكته را تذكر دهيد. 
اگر قصد جا به جايی و مسافرت خارج از كشور داريد، بايد پيش از ازدواج مطرح 
نماييد. اگر بيماری جسمانی خاصی داريد و يا قبلًا در زندگی شما اتفاقی افتاده 
است) نامزدی يا عقدی داشته و ناموفق بوده ايد يا مسائل مشابهی داشته ايد( آن 
را پنهان نكنيد. شايد همه اين مطالب را در جلسه خواستگاری نتوان مطرح كرد؛ 
هيچ اشكالی ندارد، تعداد جلسات خواستگاری را اضافه نماييد، مشروط بر اين كه 

حسن نيت داشته باشيد. 

پس از اين كه در طول جلسات خواستگاری، اطلاعات لازم را دريافت كرديد و نكته ای برای تان مبهم نماند، زمان ارزش يابی و تجزيه و تحليل فرا می رسد.
فرد مورد نظر را مورد مطالعه قرار دهيد، نكات مثبت را در شخصيت و موقعيت او جست و جو كنيد و آن را در يك ستون زير هم قرار دهيد. در مقابل، ستونی را نيز به 

صفات و خصوصيات منفی اش اختصاص دهيد. آن مورد يا مواردی از خصوصيات منفی كه اطمينان صد در صد داريد تغيير می نمايد را مثبت حساب كنيد و سپس، آن 
ها را مورد سنجش قرار دهيد و تحليل كنيد.
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دانستنی ها

عشق به شادی ، آزادی و ميهن تا ابد در چشمه نوشته هايم جاری 
خواهد بود .  حکيم ارد بزرگ

    سـخنـان  بـزرگـانــ

سيد علی سيفی نژاد

آنچه جهان به ما می دهد و آنچه خوشبختی نام 
دارد بازيچه تقدير بيش نيست. لاوات

آنكه همسايه مرگ است از چيزی نمی هراسد . 
حكيم ارد بزرگ 

اشكهای ديگران را مبدل به نگاههای پر از شادی 
نمودن بهترين خوشبختی هاست. بودا

برای  اگر  شود  نمی  خوشبخت  انسان 
خوشبختی ديگران نكوشد. دوسن پير

آزادی را پاس بداريم حتی اگر به محدوديت ما 
بيانجامد. حكيم ارد بزرگ

خوشبختی شكل ظاهری ايمان است ،تا ايمان و 
اميد و سخت كوشی نباشد ،هيچ كاری را نمی توان 

انجام داد. هلن كلر

خوشبخت  ما  و  ندارد  وجود  خوشبختی 
را به خود دهيم كه  اين حق  توانيم  اما می  نيستيم، 

در آرزوی آن باشيم. آنتوان چخوف

است.  دردناكتر  بدبختی  خود  از  بدبختی  باور 
حكيم ارد بزرگ

خوشبختی تنها در علم نيست ، بلكه در طريقه 
استفاده از آن است. اوگاريو

خوشبختی  از  مهم  بخشی   ، ديگران  سعادت 
ماست. رنان

ناراستی  تواند  نمی  كه  است  كسی  بدبخت 
خويش را درست كند. حكيم ارد بزرگ

خوشحال  كوچكی  چيز  هيچ  از  كه   كسی 
نمی شود ، هيچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپيكور

را  كه حوادث  است  آن كسی  انسان خوشبخت 
با تبسم و اندكی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول 

نمايد. مترلينگ

زيستن.  شاد  برای  است  پيشكشی  زندگی، 
حكيم ارد بزرگ

بزرگترين  هستيد  كتاب  مشتاقان  از  يكی  اگر 
خوشبختی جهان را دارا هستيد. ژول كاراوتی

همه خوشبختيها و موفقيت كه به من روی آورده 
بسته  به دقت  را  آنها  كه  است  وارد شده  درهايی  از 

بودم. بايرون

و  بهروزی  اميد  توان  نمی  غمگين  مردم  از 
پيشرفت كشور را داشت. حكيم ارد بزرگ

خوشبختی ميان پرده بدبختی است. دن ماركی

يا  و  ها  بدبختی  ما مسوول  هيچ كس جز خود 
خوشبختی های ما نيست . بودا

توان آدميان را، با آرزوهايشان می شود سنجيد. 
حكيم ارد بزرگ

وقتی در زندگی به داشتنی های خود فكر می 
به نداشته می  كنيم خود را خوشبخت و زمانی كه 
پس   . كنيم  می  حس  بدبخت  را  خود  انديشيم 

خوشبختی ما در تصور خود ماست . تناجيو

خوشبختی ميان خانه ی شماست، بيهوده آن را 
در ميان باغ ديگران می جوييد. مارك اورل

نامفهوم  برايش  ترس   ، شد  توانا  خرد  به  آنكه 
است. حكيم ارد بزرگ

ديگران  بدانيد  كه  است  اين  در  خوشبختی  راز 
دليل خوشبختی شما هستند. لرد تنيسون

ارد  حكيم  هستی.  تنهاتر  باشی  بزرگتر  چه  هر 
بزرگ

يگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمين 
آن است كه تقسيمش كنيم . پول شرر

خوشبخت  دنيا  در  بتواند  بشر  اينكه  برای 
زندگی كند بايد از قسمتی از توقعات خود بكاهد. 

شامفور
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نکته

احساس 
قدرشناسی و 

سپاس رادر خود 
تقویت کنيد. 

این عواطف از 
معنوی ترین 
احساسات ما 

هستيد و بيش 
از هر چيز، 

زندگی ما را پر 
بار می سازند. با 

احساس شکر 
گزاری زندگی 
کنيد . آنتونی 

رابينز

درون ما ميدان جنگ و ستيز نيست بجای آنكه 
خود را سرزنش كنيم خويشتن خويش را بستاييم . 

حكيم ارد بزرگ

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم 
، اما می توانيم اين حق را به خود دهيم كه در آرزوی 

آن باشيم . آنتوان چخوف

تمام چيزی كه خدا از بشر می خواهد يك قلب 
آرام است. ميستر اكهارت

خواهد  بزمگاهی  جهان  از  نيك  كردار  و  ادب 
ساخت. حكيم ارد بزرگ

دانايی توانايی به بار می آورد ، و دانش دل كهن 
سالان را جوان می سازد . حكيم فردوسی خردمند

كسب  برای  كه  ظرفيتی  هر  نسبت  به  ها  انسان 
تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی كه اندوخته 

اند. برنارد شاو

كشيده  آسمانها  به  تا  دل  آتش  های   شراره 
می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد. حكيم 

ارد بزرگ

انسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ كدام به هم 
شبيه نيستند اديسون

مرد آن است كه هر بار او را بيازمايند زودجوش 
بی غش تر از پيش ار بوته ی آزمون بيرون آيد. رومن 

رولان

آن  از  چه  هر  كه  اند  كوه  همچون  بزرگ  مردان 
ها دورتر می شويم عظمت آن ها بيشتر آشكار می 

گردد. لرد جوی

نمی گويم دستخوش هيجان نشو، اما خودت را 
به آتش هيجان ها نسوزان . مثل انگليسی

واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای 
زندگی است. حكيم ارد بزرگ

مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی ميرند زيرا 
كه گوهرشان قلوب نسل های آينده است. توسيديد

و  ترسوها  آفرينند  می  فرصت  شجاع  مردان 
ضعفا منتظر فرصت می نشينند. گوته

دست استاد خويش را ببوس ، چون او هم پدر 
است هم پرورنده خرد. حكيم ارد بزرگ

را  زندگی  و  است  زهر  از  پر  خشمگين  مرد 
زهرآگين می كند. كنفوسيوس

به  غلتد  می  وقتی  كه  است  توپی  خوشبختی 
دنبالش می رويم و وقتی توقف می كند به آن لگد 

می زنيم. شاتو بريان

ای  كشنده  هر  از   ، مزدور  نويسنده  و  هنرمند 
زيانبارتر است. حكيم ارد بزرگ

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد، 
نوعی  نيز  زدن  نابينايی  به  را  خود  اغلب  زيرا 

خوشبختی است. نيوتون

خوشبختی يعنی هماهنگی با حوادث روزگار. 
فلوبر

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آينده اند. حكيم 
ارد بزرگ

را  كه حوادث  است  آن كسی  انسان خوشبخت 
با تبسم و اندكی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول 

نمايد. مترلينگ

حقير  خوشبختی،  راههای  مهمترين  از  يكی 
شمردن مرگ است. لوبون

حال  در  ظرف  يك  در  زندگان  و  مردگان  روان 
چرخش اند. حكيم ارد بزرگ

خطر خوشبختی در اين است كه آدمی در هنگام 
خوشبختی هر سرنوشتی را می پذيرد و هركسی را 

نيز. فردريش نيچه

كند  می  عادت  زود  خيلی  خوشبختی  به  بشر 
هم  زود  خيلی  كند  می  عادت  زود  خيلی  چون  و 
فراموش می كند كه خوشبخت است. آندره مصورا

پليد خويش  انديشه های  ، كشته  ستيزه جويان 
خواهند شد. حكيم ارد بزرگ

خوشبختی  از  مهم  بخشی  ديگران  سعادت 
ماست. رنان

به ديگران است.  ياری   ، ها  بهترين خوشبختی 
آلبرت هوبار

صوفيانه  افكاری  دارای  جوانانش  كه  سرزمينی 
كنند.  می  تجربه  نيز  را  بردگی  بزودی   ، هستند 

حكيم ارد بزرگ

وظيفه اصلی و اساسی كلمه قدرت اين است كه 

در خوشبختی بشر بكوشد. هانری دورلئان

دل  زنده  مايه  كردن  انديشه  زيرا  كنيد  انديشه 
بودن مردم است. ناپلئون

اندازه همانند دشمنی ترسناك  از  دوستی بيش 
است. حكيم ارد بزرگ

تعلل و عقب انداختن كارها، يكی از شايع ترين 
راههای فرار از رنج است. آنتونی رابينز

هرگز درميان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر 
خصلت  اين  شود.  نمی  كركس  شده  آفريده  شدن 
آدميان.  جز  نيست  مخلوقات  از  يك  هيچ  ميان  در 

ويكتورهوگو

تر  ماندگار  ی  نگاره  سنگ  هر  از  مهربانی  آواز 
است. حكيم ارد بزرگ

هر چه تعهد خود را نسبت به چيزی بيشتر كنيد 
، عشق و شور و حال بيشتری نسبت به آن چيز در 

خود احساس خواهيد كرد. باربارا دی آنجليس

با  يا  بايد هيچ نگفت  يا  باعظمت است  آنچه  از 
عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن يعنی 

به دور از آرايش وآلايش. فريدريش نيچه

اندرز جوان بايد كوتاه ، تازه و داستان وار باشد. 
حكيم ارد بزرگ

به من بگو قبل از آمدن به اين دنيا كجا بودی؟ تا 
بگويم بعد از مرگ كجا می روی. شوپنهاور

هيچ  كه  بدانيد  تا  كنيد  مطالعه  زياد   بايد 
نمی دانيد منتسكيو

از  تواند  می  كننده  دلگرم  و  آميز  مهر  سخن 
فانوس كوچك ، ستاره بسازد. حكيم ارد بزرگ

نقطه  اندازه  به همان  بداند  بيشتر  انسان هر قدر 
های استتار بدست می آورد. ل – فوئر باخ

می افتد  كاری  در  چون  كه  نيست  آن  خردمند 
كه  آنست  خردمند  آيد،  بيرون  كار  آن  از  تا  بكوشد 

بكوشد در كاری نيفتد . نصيحه الملوك

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن 
است . حكيم ارد بزرگ

بدون  عاطفه  و  است  خطرناك  عاطفه  بی  عقل 
هم  كه  آنست  كامل  آدم  نيست،  اعتماد  قابل  عقل 

عقل دارد و هم عاطفه . ويليام تن
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آیا می دانستید

ده حق به تن: 1- خدمت كردن 2- كمال احترام كردن 3- جلوی ايشان نشستن و پشت سر ايشان ننشستن 4- فرمان 
آن ها را اگر شرع نهی كرده انجام بده و ازنهی شان اگر واجب نيست خودداری كن. 5- روزه ی مستحبی را با اجازه 
ی آن ها بگيری. 6- بدون اجازه ايشان به سفر نرو. 7- چون آن ها ظاهر شوند برای آنان برخيز و تا اجازه نداده اند 
ننشين. 8- در وقت راه رفتن پشت سر ايشان راه روی مگر در جای گل و يخ و خطر و شب تار. 9- هميشه با مهربانی 

به آنان نگاه كن. 10- آماده خدمت به آن ها باش.
 

ده حق به زبان: 1- با آنان با نرمی سخن بگوی. 2- صدايت را بر آنان بلند نکن 3- گستاخی و پر چانکی نکن 4- آن ها 
را به نام صدا نزنی. 5- سخن ايشان را قطع نکنی 6- گفته ايشان را رد نکنی. 7- به امر و نهی ايشان را خطاب نکنی 
8- بر سر آن ها داد نزنی. 9- به آن ها  اف نگويی ، رونتابی و سر پيچی نکنی. 10- با ايشان با ادب سخن بگوی آن دو 

را هميشه دعا كنی و تقاضا دعا از آن ها نمايی.

ده حق به دل: 1- هميشه با آنان رحم دل باشی و ترحم كنی. 2- آن دو را هميشه دوست بداری اگرچه از لحاظ اقتصاد 
در مشيقه باشند، اگرچه خيال كنی به تو خوبی نکرده اند و اگرچه تو را به ناحق بزنند. 3- به شادی آن دو شاد بشی. 
4- در غم آن دو شريک باشی و غمخوار آن باشی. 5- با دشمنان آن دو دوستی نکنی. 6- از پرگويی و كج خلقی آن 
ها نرنجی. 7- اگر به تو ستم كردند بر آن ها خشم نگيری ،اگر تورا زدند دست آن ها را ببوسی. 8- هرچند حق آن 
ها را می دهی باز هم بيم تقصير داشته باش. 9- هميشه در دل قصد كسب رضای آن ها را داشته باشی. 10- در دل 

طول عمر آن ها را بخواهی.

 ـ      بـــــه      والدینـــــ احــــتـــرامـــ

1- ده حق به تن 
2- ده حق به زبان 
3- ده حق به دل 
4- ده حق به مال ده 
حق به تن

آبان  ماه 1399 مشرق زمین

مشرق زمین

ده حق به مال: 1- لباس آن دو را پيش از لباس خود 
تهيه كنی. 2- آن دو را از طعام خويش بخورانی. 3- 
قرض آن هرا بدهی. 4- مخارج سفر آن ها را چه واجب 
و چه مستحب يا خودت انجام دهی يا شخصی را اجير 
كنی. 5- آن ها را به حج بفرستی. اگر فوت كرده اند حج 
، نماز و روزه آن ها را نائب بگير يا خودت انجام بده. 6- 
اگر مسكن ويا خانه ندارند برای آن دو تهيه كن يا اجاره 
آن هارا بده. 7- از مال خودت در اختيارشان بگذاری. 
8- امور آن ها و كارهايشان را تو انجام دهی. 9- با مال 
خودت به آن ها عزت بخشی. 01- مال خودت را مال 

ايشان بدان.

محدثه  زارعي
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روانشناسی

مشرق زمین

به كودكتان بفهمانيد كه لحن صحبتتان جدی است 
و درخواستتان را بايد انجام دهد، مثلًا بگوييد: اگر واقعاً 
برای انجام ندادن آنچه كه از تو می خواهم دليل خوبی 

داری، با لحنی مؤدبانه به من بگو.
 

با شما جر و  هر وقت كه كودكتان سعی می كند 
بحث كند، خواسته خود را لغت به لغت تكرار كنيد، 

مثلًا بگوييد:
سر  بايد  تو  شود،  می  صرف   6 ساعت  سر  »شام 

ساعت، سر ميز غذا حاضر شوی.«
به او كمی آزادی عمل بدهيد، مثلًا بگوييد: »امروز 
بايد كارهايت را انجام دهی. دوست داری كه قبل از شام 

آن را تمام كنی يا بعد از شام؟«

گاهی با او مدارا کنید. 

ممكن است به كودكتان بگوييد: خوب، تو الان بايد 
تكاليفت را انجام دهی، اما می بينم كه سخت مشغول 
تمرين بسكتبال هستی، چطور است تا نيم ساعت ديگر 

به تمرينت ادامه بدهی، بعد تكاليف را انجام دهی؟
از  كه شما  را  كاری  اگر كودكتان  كه  توضيح دهيد 
خواهد  عواقبی  او  برای  ندهد،  انجام  خواهيد،  می  او 
تا نظر شما را  داشت. او ممكن است هر كَلَكی بزند 
عوض كند، اما مقاوم باشيد و اجازه ندهيد كه ترفندهای 

او در شما اثر كند. 
2( نق زدن:واكنش هايتان را در مقابل رفتار كودكتان 

عملًا نشان دهيد. 
شده  عادت  او  برای  طوری  زدن  نق  است  ممكن 
باشد كه حتی خودش هم از صدای آزار دهنده خود، 
خبر نداشته باشد. به او تفاوت بين صدای نق زدن و يك 

لحن عادی صحبت كردن را نشان دهيد. 

هیچ بردباری از خود نشان ندهید. 

وقتی فرزندتان برای اولين بار نق زد قاطعانه به او 
بگوييد: »ساكت شو، نمی خواهم صدای نق زدنت را 
بشنوم، لطفاً هرچه می خواهی با لحنی آرام و قشنگ به 
من بگو.« بعد برگرديد و اعتنايی به او نكنيد. وقتی كه 
او حتی به مدت چند ثانيه آرام شد، به سمت او برگرديد 
 و آرام بگوييد: »من به صدای قشنگ تو گوش می كنم، 

می توانم كمكت كنم؟«
 

تفریح را متوقف کنید. 

ناله و زاری  بازی و تفريح،  به هنگام  اگر كودكتان 
كرد، به او بگوييد: »تو داری گريه می كنی؟ تو به قوانين 
اگر دوباره  قرارمان چيست،  دانی  و می  داری  آشنايی 

گريه كنی برمی گرديم خانه.« 

3( نسنجيده حرف زدن:به كودكتان ياد بدهيد كه قبل از عمل كردن، فكر كند. 
ثانيه هايی را كه كودكتان طبق روش بالا برای فكر كردن می گذراند تا مبادا احساساتی 
عمل كرده باشد و فكر می كند تا حرف سنجيده و عمل شايسته ای از او سر بزند - ممكن 
است موجب بروز يك تحول اساسی در او شود، مخصوصا در حالت های پرتنش و بالقوه 

خطرناك.
 

نتایج را در نظر بگیرید. 

به كودكتان ياد بدهيد كه از خود چنين سؤالاتی را بپرسد: »آيا اين كار درست است 
يا نه؟ آيا باعث ناراحتی كسی می شود؟ آيا مشكلی برايم پيش خواهد آورد؟ اگر آن كار 
را انجام دهم، اثر عميقی روی من خواهد گذاشت؟« به او بياموزيد فكر كند كه يك 
پيشگوست و می تواند آينده را ببيند، بعد از خودش بپرسد، اگر آن را انجام می دادم، 

چه اتفاقی می افتاد؟ 
با او در قانون تصميم گيری انتقادی سهيم شويد، مثلًا بگوييد: »اگر احساس راحتی 

نمی كنی، انجامش نده«.
 

از اشتباه ها درس بگیرید.
 

اگر كودكتان تصميمی غير عاقلانه گرفت، از اين اشتباه به عنوان فرصتی برای كمك 
كردن به او استفاده كنيد، در اين صورت او برای تصميم گيری بعدی آماده تر می شود.

 
4( گاز گرفتن:سريع بچه ها را از هم جدا كنيد. 

هرگاه كودكتان كسی را گاز گرفت، به او بگوييد: »تو نبايد مردم را گاز بگيری«.
كودكتان را از موقعيتی كه باعث درگيری می شود، جدا كنيد.

 
به کودک گاز گرفته شده، توجه بیشتری کنید.

 
برای اين كه به كودكتان بياموزيد كه گاز گرفتن باعث آسيب ديگران می شود، كمك 
كنيد تا فكرش را گسترش دهد، بچه مصدوم را دلداری و تسكين دهيد و به او بگوييد: 

»خيلی متأسفم، بايد دردت آمده باشد، می توانم كمكت كنم؟«
 

رفتار دیگری به او بیاموزید.
 

اگر كودك نوپای شما در حال دندان درآوردن است، چون لثه هايش زخم هستند، از 
گاز گرفتن لذت می برد و دوست دارد اشياء را گاز بگيرد، بنابراين مطمئن شويد كه او 
چيز مناسبی برای گاز گرفتن دارد تا به اين طريق ناراحتی اش را برطرف كند. معمولًا 
چون بچه ها مهارت های بيانی شان گسترش نيافته تا بتوانند نيازهايشان را بيان كنند، 
احساساتشان جريحه دار می شود. سعی كنيد به كودكتان كمك كنيد تا احساساتش 
را طبقه بندی كند. اگر او به اندازه كافی بزرگ شده است به او ياد بدهيد بگويد: »دارم 

عصبانی می شوم« - يا »می خواهم بازی كنم«.
 

وقتی كودكتان مشغول بازی است از نزديك بر او نظارت داشته باشيد، به اين ترتيب 
می توانيد قبل از اين كه كسی را گاز بگيرد، مانع او شويد. به آرامی دستتان را روی دهان 
او بگذاريد و بگوييد: »تو حق نداری كسی را گاز بگيری، هرچه كه می خواهی در قالب 

كلمات به ما بگو.«
 

اگر كودكتان هنوز حرف نمی زند، او را از وضعيتی كه ممكن است كسی را گاز بگيرد 
دور سازيد و فعاليت ديگری را به او پيشنهاد كنيد، مثلًا بگوييد: »دوست داری با خاك 

رس بازی كنی يا با قالب هايت؟«

رفتــار  بـا كودكـــ
محدثه  زارعي
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كاكتوس در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مركزی 
آمريكا رشد می كرد اما امروزه در بسياری از مناطق گرم و خشك 
جهان توسط مردم پراكنده شده كاكتوس طی طوفانهای ناگهانی 
آب ذخيره كرده و آب ذخيره شده را طی ماه های خشكسالی به 
مصرف می رساند بيشتر كاكتوسها ريشه های عميقی داشته و ساقه 
شبكه مانندی دارند كه به عنوان منبع ذخيره آب عمل می كنند 
كاكتوسها  می شود  محافظت  تيغ هايی  توسط  كاكتوس  ساقه 

برگهای خيلی كوچكی داشته و يا اصلًا برگ ندارند.
 

زیر خانواده های کاکتوس 
برای دانستن تفاوت ميان اين سه دسته بايد به تفاوت های 
ظاهری و ژنتيكی آنها دقت كرد. دسته اول در واقع كاكتوسهايی 
هستند كه كاملا داری برگ می باشند و از نظر ظاهری تا حدودی 
مانند گلهای رز رونده می باشند با اين تفاوت كه آنها از خانواده 
كاكتوسها و دارای آرئول هستند. دسته دوم كاكتوسهايی هستند 
كه دارای برگهای موقتی هستند كه در جوانه های نو ظهور ديده 
رطوبت  كمبود  و  سن  افزايش  اثر  بر  و  سرعت  به  و  می شوند 
می ريزند. دسته سوم كاكتوسهايی هستند كه اصلا و ابدا برگی 
در آنها مشاهده نمی شودكه اين دسته تمامی خانواده های اكينو 

كاكتوس و انواع سروس ها را شامل می گردند.

 Pereskia زیر خانواده پرسکیه

دانستنی هايی در مورد گل كاكتوس کــا کــتوس 

زتا معمولی باPH حدود 6/5 – 7/5 نگهداری می شوند 
و قلمه های ساقه اين گياهان براحتی در ماسه ريشه دار می شوند 

)برای تكثير مشكلی ندارند(.

 Opuntia زیر خانواده اوپنسیه
كاكتوس های اوپنسيه به فارسی كاكتوس های راكتی ناميده 
می شوند. كه در برگيرنده انواع كاكتوس های برگ پهن، راكتی، 
از كاكتوس ها  زرد، راكت درشت و كوچك هستند. اين دسته 
گاهی در مناطق گرمسيری ميوه های خوراكی توليد می كنند كه 

مصارف دارويی دارد.

 cereus زیر خانواده سریوس 
بايد دانست كه زير خانواده ای به اين نام وجود ندارد , دسته 
كاكتوسهای  انواع  كه  است  درست   cactaceae كاكتاسه 

ستونی)سروس ها(دراين طبقه قرار می گيرند(

کاکتوس نوع ساگوارو.
كاكتوس های كشيده و مخروطی در زير خانواده سريوس 
قرار دارند. اين دسته از كاكتوس ها در مناطق سردسيری در فضای 
گلخانه ها قابل حفاظت و نگهداری می باشند. اين گياهان بدليل 
خارهای گزنده و حساسيت زا ايجاد مشكل می كنند پس در منازل 
از دسترس بچه ها دور نگه داريد. ماميلاريا از جمله كاكتوس های 

اين  دارند.  ساله  هر  منظم  دهی  گل  كه  هستند  ريز  و  كوچك 
كاكتوس بسيار كوچك و دارای فرم دايره ای كوچك هستند. گياه 
لی توپس كه به كاكتوس شباهت دارد عيناً شبيه يك تخته سنگ 

است كه از وسط آن يك گل خارج شده است )شبه كاكتوس(.

پرورش کاکتوس ها 
تركيب خاكی كاكتوس ها، بايد شنی رسی و درصد بيشتری 
از شن يا سنگريزه باشد. كاكتوس ها آبياری منظم و با فواصل بيش 
از گياهان معمول نياز دارند و بسته به سرعت رشد و فصل، تعداد 
و فواصل آبياری تنظيم می شود. كاكتوس ها در مناطق گرم و پر 
نور رشد می كنند زيرا بومی آمريكای لاتين هستند. كاكتوس ها 
به نور زيادی احتياج دارند و در محيط های كم نور معمولًا رشد 
از حالت كاكتوس بودن  آن ها  علفی می كنند و منظره ظاهری 

خارج می شود.

تکثیر کاکتوس ها 
نظير  كاكتوس ها  از  بعضی  جنسی.  غير   - جنسی؛   -
ماميلاريا گل دهی منظم هر ساله دارند. بذر سياه رنگ كوچك 
توليد می كنند. بعضی ديگر از كاكتوس ها نظير زيئو كاكتوس كه 

گل های بسيار كم دوامی دارند توليد بذر كمتری می كنند.
تكثير بذری كاكتوس ها 

عموم كاكتوس ها بذرهای بسيار ريز با قوه ناميه نسبتاً كوتاه 
دارند. نكات مهم در كشت بذری كاكتوس: - بذرها قوه ناميه 
مناسبی داشته باشند؛ يعنی تعداد جوانه زنی گياه در زمان معين 
به اندازه قابل قبول باشد؛ نحوه كشت طوری باشد كه بذرهای 
سبدهای  در  را  كاكتوس ها  بنابراين  بزنند.  جوانه  بتوانند  ريز 
پيت  بسيار سبك )ترجيحا  با يك خاك  پلاستيكی كم عمق 
ماس( كشت می كنند. آبياری بسترهای كشت در پای گياه انجام 
می گيرد، يا اينكه سبدها را در ظرف های آبی قرار داده كه بتدريج 
آب را جذب می كند و گياه و بذرها مرطوب شده و بعد جوانه 
می زنند. مثل هر گياه ديگر بذركاری باعث طولانی شدن زمان 

رشد و نمو و بلوغ گياه می شود.

تکثیر رویشی کاکتوس 
كاتينگ  روش  كاكتوس ها  رويشی  تكثير  عمده ترين 
Cutting يا قلمه زدن است. قلمه زدن در كاكتوس به فصل 
تابستان می باشد.  اوايل  آن  برای  بهترين فصل  بستگی دارد و 
بطوری كه آن ها را در يك بستر سبك و محيط با رطوبت كافی 
با آبياری منظم كشت می كنند. اما قبل از اينكه قلمه كاكتوس 
مخصوصاً كاكتوس های گوشتی نظير سرئوس ها وارد بسترهای 
كشت شوند بايد شيرابه گياه را قطع كرد. برای انجام چنين عملی 
قبلًا قطعات جدا شده يا قلمه های كاكتوس را به مدت چندين 
ساعت در معرض تابش مستقيم آفتاب در تابستان قرار می دادند 
آن  به كشت  اقدام  قطع می شد و سپس  اينكه جريان شيرابه  تا 
می كردند. اما امروزه با توجه به اينكه ريشه دار كردن گياهان در 
كمترين زمان حائز اهميت است قلمه ها را در آب ولرم حدود 
45 درجه سانتی گراد قرار می دهند. كه در نتيجه جريان شيرابه 
قلمه ها قطع می شود. سپس آنها را در بستر كاشت قرار می دهند 
وكار ديگری كه بيشتر به عنوان يك هنر به نظر می رسد عمل پيوند 
يا گرافتينگ Grafting در كاكتوس است. آنچه مسلم است 
سرئوس ها يا كاكتوس های مخروطی، پايه های بسيار خوبی برای 

بيشتر ماميلارياها يا اوپنسيه ها هستند.

امروزه ميوه 
کاکتوس به 
عنوان ميوه درجه 
اول در بعضی از 
کشورها مورد 
علاقه مردم 
است. کشور 
مراکش به عنوان 
یکی از بزرگترین 
صادرکننده این 
ميوه است که 
مناطق وسيعی را 
در این کشور در 
بر گرفته است.
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حال می دانيد در بين گياهان بيشماری كه در روی زمين 
ميرويند ، گروهی به علت كم نياز بودن و داشتن شكل ويژه و 
روش زندگی مخصوص بخود ، سادگی نگهداری و پرورش 
و در عين حال داشتن زيبائی خاص و گلهای بسيار دلفريب، 
اين   . ای ميباشند  ارزنده  امتيازات بسيار  ، دارای  زيبا  و  لطيف 
گياهان با ذخيره كردن آب و مواد غذائی بيشتر در بافتهای خود 
برابر  در  و مخصوصأ  داشته  زياد  و سازگاری  بردباری  قابليت 

خشكی و كم آبی بسيار مقاوم هستند . 
يا ديگر گياهان گوشتی  و  ها  را كاكتوس  اين گياهان  اكثر 
بيابانهای  از  اين گياهان در سرتاسركره زمين  تشكيل ميدهند. 
قاره آسيا به چشم ميخورند و  انتهای  تا  آفريقا  آمريكا و  خشك 
عجيب اينكه شكل جالب و گلهای لطيف و فوق العاده زيبا و 
رنگين اين گياهان بيش از حد دل انگيز و سحرآميز است و نظر 

هر بيننده را بخودجلب می كند . 
رويشگاه های طبيعی اكثر اين گياهان در نقاطی از بيابان های 
خشك كره زمين قرار دارد كه ميزان بارندگی در آنها بسيار كم 
است و ساليان سال حتی قطره بارانی در آن نميبارد ولی وجود 
اين گياهان گوشتی و برخی كاكتوس ها می توانند چنين شرايط 
سخت زيستی را با بردباری شگفت انگيز تحمل نمايند و زنده و 
زيبا بمانند . نگهداری و پرورش ، مراقبت و تكثير اين گياهان نيز 
بسيار آسان است واين خود باز هم امتياز بزرگی برای آنها بشمار 
ميرود . در قرن بيستم توجه مردم جهان به كسب اطلاعات هرچه 
بيشتر درباره اين گياهان بطور قابل ملاحظه ای بالاتر رفته است . 
بطوريكه با تشديد پديده آپارتمان نشينی در جهان و كمبود فضای 
كشت و كار گياهان برای شهرنشينان ، پرورش و نگهداری گياهان 
كم نياز جالب و زيبا اهميت خاصی پيدا كرده است . تأسيس 
حرارت مركزی ) شوفاژ ( در منازل و آپارتمان ها نيز محيط بسيار 
مساعدی در منازل و آپارتمان ها برای نگهداری و پرورش اين 
قبيل گياهان بوجود آورده است . تجربه نشان داده است كه اكثر 

* بنابراین برای 
انتخاب خاك 
گلدان آنها 
مخلوطهای 
زیرین را 
پيشنهاد ميکنيم 
که بر حسب در 
دسترس بودن 
ميتوان از آنها 
استفاده نمود . 

گياه گوشتی و كاكتوس ها را ميتوان در شرايط منزل و آپارتمان 
بخوبی نگاهداشته و وادار به گل دادن نمود . 

در كشور ما ايران تا 30 ـ 40 سال اخير گياهان اين گروه چندان 
مورد توجه نبود ولی اخيرأ همگام با مردم جهان ، دوستداران و 
خواستاران بسياری برای اين گياهان در كشور ما بوجود آمده و 
اين گياهان  بر تعداد جمع آوری كنندگان و پرورش دهندگان 
افزوده شده است . گياهان گوشتی و كاكتوس ها همه يك جور 
نيستند و هريك به جنس يا تيره ای از گياهان تعلق داشته و دارای 
ويژگی خاصی است كه دانستن آنها كار نگهداری و تكثير گياه را 
آسانتر مينمايد. علاوه بر شكل ظاهری شيوه رويش ، زمان گل 
دادن ، ميزان توليد گل و غيره در آنها با شرايط محيط زيست به 
شدت بستگی دارد . دانشمندان گياه شناس هريك از گونه های 
اين گياهان را با نام علمی و ويژگيهای گياهی می شناسند . ولی 
اشخاص با ذوق كه به جمع آوری اين گياهان می پردازند ، آنها 
را غالبأ با مقايسه شكل ظاهری و از روی شباهتی كه بهم دارند 

، تميز ميدهند . 
در برخی از اين گياهان شكل ظاهری نيز در سنين جوانی و 
پيری متفاوت است و اين پديده مشكل بزرگی از نظر شناخت و 
تشخيص آنها بوجود می آورد . تكثير غالب اين گياهان به وسيله 
كاشتن بذر است ولی ميتوان گونه هائی از آنها را به وسيله قلمه 
زدن و پيوند نيز زياد كرد . شكل ، اندازه و زمان گل دهی و شيوه 
ازدياد كاكتوسها و گياهان گوشتی در گلدان و در باغها با آنچه 
كه در طبيعت و رويشگاه های طبيعی صورت ميگيرد ، بسيار 
متفاوت است . البته در رويشگاه های طبيعی ابعاد اين گياهان 
بزرگتر است و حتی آنها گاهی گياهان غول آسائی را مانند درختان 
گوشتی  گياهان  همه  عادی  مردم   . ميدهند  تشكيل  جنگلی 
راظاهرأ جزء كاكتوسها بشمار ميآورند. ولی بايد دانست كه همه 
گياهان  همه  صورتيكه  در   ، هستند  گوشتی  گياهان  كاكتوسها 
گوشتی جزء تيره كاكتوسها نيستند و برخی از آنها جزء تيره های 

ديگر گياهی مانند : تيره سوسن ها ، آناناسها ، آماريليسها ) نرگس 
ها ( و غيره می باشند . 

آنها  كه  است  اين  گياهان  اين  همه  ويژگيهای  از  بهرحال 
روشنائی پسند هستند و شدت و مدت تابش نور خورشيد در 
شيوه رويش و گلدهی آنها بسيار مؤثر است . برخی از آنها نيز 
آفتاب شديد لطمه بسيار می بينند و سايه روشن را ترجيح  از 
 می دهند . آبياری فراوان و مداوم باعث رشد سريع و افزايش 
آنها  بافتهای گياهی آنها شده و مانع گل دادن به موقع و منظم 
 می گردد . مراقبت های لازم : اكثر گياهان گوشتی و كاكتوس ها 
پس از گذراندن استراحت زمستانی در فروردينماه فعاليت و رشد 
خودرا آغاز ميكنند . بويژه اين شروع رويش از نيمه دوم فروردين 
ماه به بعد شديدتر ميشود. بنابراين شايسته است كه اين مرحله 
از زندگی كاكتوسها و گياهان گوشتی مورد توجه قرار گيرد . در 
اين ماه كه فصل زمستان را پشت سر گذاشته گياه در گلدان بوده 
خاك آن مرتبأ شسته شده ، گلدان از ريشه گياه پُر شده و عرصه 
زندگی برای دوره جديد رويش گياه تنگ تر شده است . بنابراين 
بايد آنرا از گلدان زمستانه بيرون آورد و به تناسب بزرگی بوته آن 
، گلدان جديدی را برای آن در نظر گرفته و گلدان را عوض كرد 
. با تعويض گلدان ، ريشه در مجاورت خود خاك جديد و غنی 
و حاصلخيز پيدا كرده و به راحتی رشد خود را آغاز می نمايد و 

حاصل رشد آن گسترش قسمت های گياه می باشد . 
برای كاشت اين گياهان گلدانهای سفالی معمولی با ابعاد 
متفاوت بهترين گلدانها هستند زيرا از جدار متخلخل آنها اولا 
رطوبت اضافی گلدان به بيرون نشت كرده سلامت ريشه گياه را 
تأمين می كند و ثانيأ هوا ميتواند وارد فاصله خاكدانه های گلدان 
شده و در اطراف ريشه تهويه كافی صورت گيرد . در برخی از 
است  كم  سفالی  گلدانهای  كه  صنعتی  و  اروپايی  كشورهای 
كاكتوسها و گياهان گوشتی را معمولا در ظروف و گلدانهای 
پلاستيكی ميكارند ولی بايد گفت كه در اين صورت رشد گياه 
كاهش يافته و گياه ضعيف و ناتوان می گردد و مدتهای مديدی 
كوچك و بدون گسترش باقی ميماند . از نظر خاك كاكتوسها به 
خاكهای آلی و كودهای حيوانی زياد نياز چندانی ندارند و در 

روی خاكهای معدنی نيز بخوبی می رويند و گل می دهند . 
1( خاك باغچه يك قسمت ، ماسه رودخانه يك قسمت ، 

خاكروبه )پوسيده زباله يا كمپوست ( يك قسمت . 
2( گاهی شركتهای توليد گل و گياه ، خاكهای مورد نياز 
گلدانهای كاكتوسها و گياهان گوشتی را از پيش آماده و در كيسه 

هايی به خريداران عرضه می كنند . 
تركيب اين خاكها معمولا عبارتست از : 

خاك رس يك قسمت ، ماسه رودخانه يك قسمت ، خاك 
آوار يك قسمت . 

ودر صورتيكه خاك رس در دسترس نباشد مقداری خاكستر 
چوب به آن اضافه می كنند . ياد آوری می كنيم كه خاك رس و 
خاكستر چوب هريك دارای مقادير كافی از مواد معدنی غذايی 
گياهان مانند : سيليس ، پتاسيم ، سديم ، آهك ، فسفاتها وغيره 
در بر دارند كه جذب اين مواد توسط گياهان در استقامت آنها و 
همچنين در خوش رنگ شدن گل و ازدياد گلها و غيره اثرات 
رضايت بخشی دارند . 3 ـ خاك زباله ) كمپوست ( پوسيده 
تا  يك قسمت ، مقداری پيت )خاك مخصوص گلكاری كه 
مدتی رطوبت متعادل را در خود نگه می دارد ( و يك قسمت 

ماسه رودخانه . 
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مقدار خاك رس بايد فوق العاده كم باشد چون عده ای از گياهان گروه كاكتوسها وگياهان 
گوشتی از جمع شدن رطوبت در خاكهای رسی آسيب می بينند. بهرحال تعويض گلدان 
سبب می شود كه كاكتوسها و گياهان گوشتی بزودی گسترش يافته و بزودی گلدار شوند 

و گلهای زيبا و درخشان و فراوان توليد نمايند .



کلیه ها: صافی های بدن
كليه ها ضايعات ســمی را كه از نابودی سلول های 
بــدن و هضم مــواد خوراكی ايجاد می شــوند، از بدن 
خارج می كننــد. بريژيت لانز، نفرولوژيســت و دبير 
كل بنياد كليه، می گويد: »سلول های بدن ما برای زنده 
بودن نياز به انرژی و مــواد مختلف ديگری دارند، كه 

اين نياز توسط مواد غذايی تأمين می شود.
ضايعات توليد شده توسط اين مراحل اغلب توسط 
خون جذب و توسط كليه ها تصفيه می شود. سپس اين 
ســموم وارد ادرار می گردند« .ضمناً، در موارد بيماری 
هــای كليوی، بدن توســط ضايعات خودش، ســمی 

می شود...
 

کلیه: کارخانۀ تولید هورمون ها
اما نقش كليه ها فقط به تصفيه كردن خون محدود 
نمی شود. در واقع، كليه ها هورمون هم توليد می كنند. 
بريژيت لانز اضافه می كند: »اولين آنها، رنين است كه 
فشــار خون را تنظيم می كند. به همين دليل اســت كه 
نارســايی كليوی مزمن اغلب همراه با پرفشاری خون 

است!«
ضمناً كليه ها اريتروپويتين معروف را هم می سازند 
كه به خاطر دوپينگ شناخته شده است... . اين هورمون 
بر ســاخت مغز اســتخوان در توليد گلبول های قرمز 
خون اثر می گذارد. كمبود اين هورمون بر اثر نارسايی 

كليوی باعث كم خونی می شود.
در نهايت كليه ها كالســيتريول هم توليد می كنند، 
كه باعث جذب كلســيم توســط روده می شود. بعد از 
آغاز يك بيماری كليوی، كالســيتريول هم كمتر توليد 
می شــود. در صورت كمبود كلسيم، بدن كلسيم مورد 
نيازش را از استخوان ها برمی دارد كه اين موضوع باعث 

شكنندگی اسكلت بدن می شود.
 

بیماری های کلیوی: دلایل متعدد
بيمــاری های كليوی ممكن اســت در اثر عفونت 

های ميكروب هايی مانند استرپتوكوك ايجاد شوند.
همچنين جــذب مواد ســمی، خصوصــاً برخی 
داروها، نيز ممكن است كاركرد نامناسب كليه ها را در 

پی داشته باشد.
در نهايت، كليه ها با افزايش ســن، كاركرد كمتری 
دارند... در واقع، از 60 ســالگی به بعد، در ازای هر 10 

سال، 10 از عملكرد كليه ها كاسته می شود.
 

انسداد سرخرگ های کلیوی
يكی از دلايــل اصلی نارســايی كليوی انســداد 
سرخرگ های كليه است. بريژيت لانز در اين باره اظهار 
می كند: »از پنجاه سالگی به بعد، ديوارۀ سرخرگ های 
كليوی ممكن است ضخيم شود و رسوب كلسترول را 
در خود به دنبال داشــته باشــد. اين همان ورم وريدی 
اســت! عبور خــون به ســمت كليه كاهــش می يابد. 

بنابراين بافت كليوی، كم كم خراب می شود«. ا
غلــب اوقات، تشــخيص زودرس اين انســداد به 
كمك آنژيولاســتی قابل درمان اســت. بيژيت لانز در 
ادامــه توضيح می دهد كــه: »يك بالــون كوچك وارد 
ناحيۀ منقبض شدۀ ســرخرگ می شود و طی سی ثانيه 
آن را باد می كند. به اين ترتيب اين ورم از بين می رود و 
خون می تواند دوباره به شكل طبيعی در رگ به جريان 
بيافتد. اين درمان می تواند باعث بهبود جزئی نارسايی 

كليوی گردد.«
 

دیابت و نارسایی کلیوی
ديابت نيز مسئول يك چهارم موارد نارسايی كليوی 
است و اين نسبت دائماً در حال افزايش است. بريژيت 
لانــز در اين باره هشــدار می دهد كــه: »ديابت اغلب 
همراه با پرفشاری و البته افزايش بسيار زياد چربی خون 
اســت. اين دو عامل، آســيب های كليوی را با خود به 

روش درمانی ای 
که پزشک برای 
درمان سنگ به 
کار می برد به نوع 
سنگ بستگی 
دارد. به عنوان 
مثال داروهایی 
که برای درمان 
سنگ های 
کلسيمی مورد 
استفاده قرار 
می گيرند روی 
سنگ های 
استروویتی اثری 
ندارد. رژیم 
غذایی که برای 
درمان سنگ های 
اسيداوریکی 
استفاده 
می شود نيز 
روی سنگ های 
کلسيمی اثری 
ندارد. بنابراین 
برای درمان 
سنگ، آناليز و 
آزمایش دقيق 
سنگ باید انجام 
شود

برای جلوگيری از بروز سنگ  تا آنجا كه ممکن است مايعات مصرف كنيد. سعی كنيد روزانه 12 ليوان آب بنوشيد. 
نوشيدن زياد مايعات به شستن مواد موجود در ادرار و جلوگيری از رسوب آنها كمک می كند. به علاوه می توان 
آب ليمو يا آب ميوه نيز استفاده كرد. اما آب از همه بهتر است. سعی كنيد مصرف چای و قهوه خود را حداقل تا 
دو فنجان در روز كاهش دهيد؛ زيرا كافئين به تشکيل سنگ كمک می كند. ممکن است به شما توصيه شود كه 
از غذاهای خاصی بيشتر استفاده كرده و يکسری غذاهای ديگر را كمتر مصرف كنيد. به عنوان مثال در صورت 
سنگ اسيد اوريکی فرد بايد كمتر گوشت مصرف كند زيرا گوشت در بدن به اسيد اوريک تبديل می شود. گاهی 

نيز می توان برای جلوگيری از تشکيل سنگ های اسيد اوريکی يا كلسيمی از دارو استفاده كرد

 ـ  کلیه  بيماريهاي
در مورد كليه ها بيشتر بدانيم

گزارش
ويژه

مشرق زمین22

موارد احتیاط
مهم ترين بيمــاری های كليــوی كدامند، چگونه 

تشخيص داده می شونند، عوامل خطرزا كدامند؟....
از بين هر 20 فرانســوی، يكی شان كليه هايی بيمار 

دارند و خودشان اين موضوع را نمی دانند!
نزديك به ســه ميليون فرانســوی از يــك بيماری 
كليــوی رنج می برنــد. با اين حــال، اكثر آنهــا از اين 
موضوع اطلاع ندارنــد! در واقع، بيماری های كليوی 
قبل از رسيدن به مراحل پيشرفته علائم خاصی از خود 
نشــان نمی دهند. اغلب اين بيماری ها دير تشخيص 
داده می شــوند. حال آنكه، تشــخيص زود، می تواند 

شدت آسيب ها را كم و يا حتی متوقف كند.

آبان  ماه 1399

مشرق زمین
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مرسانا زارعی



همراه دارند« بازهم زمان اهميت بالايی می يابد! هر چه 
ديابت زودتر تشخيص داده و درمان شود، از بين رفتن 

كليه نيز كندتر خواهد شد.
 

کلیه ها: علائم هشدار دهنده
در ابتــدای بيماری هــای كليــوی، اغلب علائم 
خاصی وجــود نــدارد. بريژيت لانز اضافــه می كند: 
»نارســايی كليوی كم كم با خستگی بيش از حد بر اثر 
انجام يك كار، از دســت دادن اشتها و نياز به دفع ادرار 
به دفعات هنگام شب، احساس می شود.« به طور كلی 
عدم كاركرد كليه ها، در موارد پرفشــاری خون، يا بعد 
از آزمايش ادرار كشــف می شــود. با پيشرفت درجه و 
شدت نارسايی كليوی، پزشكان بر روی آزمايش خون 
حســاب می كنند. اصلی ترين فاكتور كراتينين است، 

يعنی ميزان كراتينين در خون سنجيده می شود.
لانــز در اين بــاره توضيــح می دهــد و می گويد: 
»كراتنين از نابودی طبيعی ســلول های ماهيچه ای در 
بدن توليد می شــود. اگر كليه ها درســت كار نكنند، 

ميزان كراتنين خون افزايش می يابد.«
 

جلوی وخامت اوضاع را بگیرید
به محض اينكه نارســايی كليه تشخيص داده شد، 
برای پيشگيری از وخامت شرايط بايد درمان آغاز شود. 
به اين منظور، »در ابتدا بايد فشــار خون به وسيلۀ دارو 
كنترل شــود. سپس بايد فرد بيمار در روش تغذيه اش 
تجديد نظر كند. در واقع، تغذيه ای سرشــار از پروتئين 

كار كليــه هــا را زياد می كنــد و باعث ايجــاد ضربه به 
عملكرد كليــه می گردد.« ضمناً توقف در اســتعمال 
دخانيات ضروری اســت. در واقع، ســموم دخانيات 

روند پيشروی نارسايی كليوی را سرعت می بخشد.
 

زمانی که کلیه ها دیگر کار نمی کنند!
به محض اينكه نارســايی كليوی شديد شود، بايد 
درمان توســط دياليز را شــروع كرد. دياليز خون را از 
مســير يك غشــا نيمه نفوذ پذير تصفيــه می كند. در 
فرانسه، حدود 8000 در سال اين درمان را آغاز می كنند 

و بيش از 35000 نفر به طور مرتب دياليز می شوند.
بيمــاران بين همودياليــز و دياليــز پرتيونيل حق 
انتخاب دارند. در همودياليز خون از رگ بازو برداشته 
می شود و به سمت دياليز شــونده، هدايت می گردد. 
ســپس خون تصفيه و به داخــل رگ تزريق می گردد. 
در عــوض، در موارد همودياليــز پرتيونيل، دو ليتر از 
يك محلول به شكم وارد می شود. اين محلول پريتوان 
است، كه غشــای اندام های شكمی را می پوشاند. اين 

ماده نقش تصفيه كننده را بازی می كند...
 

پيوند كليه
درمان ســنگين دياليز بــرای بســياری از بيماران 
سخت است و زندگی را برای آنها طاقت فرسا می كند. 
بنابراين پيوند كليه روشی برای درمان است. سابرينای 

33 ســاله كه استاد دانشگاه اســت اطمينان می  دهد و 
می گويد: »به علت نارسايی كليه كه بر اثر يك بيماری 
ژنتيكی برايم رخ داد، 12 سال است تحت درمان دياليز 

قرار داشتم، سه بار در هفته و هر بار چهر ساعت.
دياليز يك مشكل جسمی واقعی است، كه خستگی 
شديد و آسيب تدريجی به بقيۀ بدن را به دنبال دارد. در 
17 سالگی، شــانس دريافت پيوند كليه را داشتم. اين 
پيوند مانند يك تولد مجدد بود.« پيوند كليه بين يك 
گيرندۀ كليه و اهداكننده ای كه دچار مرگ مغزی شده، 
يا يك اهداكنندۀ زنــده )دوقلوها، والدين...( صورت 
می گيرد. پيوند كليــه بيمار را از دياليز راحت می كند، 

اما اين به معنای پايان درمان نيست.
 

چگونه باید از کلیه ها محافظت کرد؟
برخی اصول بســيار ســاده به حفظ سلامت كليه 
هــا كمك می كننــد. بريژيت لانز در اين بــاره توصيه 
هايی دارد: »بايد متناســب با نيازتان آب كافی بنوشيد 
)حداقل يك ليتــر در روز( و اين ميزان را برای راحت 
تر شدن كار كليه ها به چند مرحله تقسيم كنيد. مراقب 
باشيد تا تغذيه ای متعادل داشته باشيد تا از افزايش وزن 

و بالارفتن كلسترول جلوگيری شود.
زياد نمك اســتفاده نكنيد زيــرا مصرف زياد نمك 
باعث پرفشاری خون می شود.« از هر گونه خوددرمانی 
بپرهيزيد. در واقع، مســكن های غيراســتروئيدی كه 
شامل آسپرين هم می شوند، می توانند كليه ها را سمی 
كنند. اين مورد دربارۀ مســكن هايی مانند پاراستامول، 
اگر به ميزان زياد و به مدت طولانی مصرف شوند، نيز 
صدق می  كند. لانز در اين رابطــه می گويد: »در رابطه 

با مصرف بيش از حد مســهل ها يــا مدررها و مصرف 
محصولاتی كه تركيبات آنها برای تان شــناخته شــده 
نيســت مانند برخی گياهــان چينی، مراقب باشــيد. 
در پايان، حــواس تان به رژيم هــای غذايی پرپروتئين 
هم باشــد، اين دســته از خوراكی ها، كليه ها را خسته 

می كنند!«
كليه ها گران بها هستند، به خاطر آنها تغذيۀ مناسبی 

داشته باشيم...
 

تشخیص بیماری
از آنجايــی كه آغــاز بيماری فاقد علامت اســت، 
بايد به فكر تشــخيص بيماری باشــيد تا بتوان جلوی 
وخامــت آن را گرفت. افراد در معرض خطر حتما بايد 
با پزشــك شــان صحبت كنند! افراد در معرض خطر 
يعنی اشــخاص بالای 50 سال، كســانی كه فشار خون 
شان بالاســت، افراد خيلی چاق، مبتلايان به ديابت، 
ســيگاری ها و كسانی كه ســابقۀ فاميلی بيماری های 

مجاری ادرار يا بيماری كليوی را دارند.

سنگ کلیه
به طور كلی چهار نوع مختلف از سنگ های كليوی 

وجود دارند.
- شــايع ترين فرم آنها حاوی كلســيم اســت. در 
بســياری از افراد، كليه ها قادر به شستن كلسيم اضافی 
در ادرار هســتند اما در بعضی ديگر كلســيم در داخل 
كليه ها رسوب می كند. سپس اين كلسيم همراه با ساير 

تركيبات مخلوط شده و سنگ ها را ايجاد می كند.
- ســنگ های اســتروويتی ثانويــه كه بــه بعضی 
عفونت های ادراری منجر می شوند. اين سنگ ها حاوی 

منيزيم و آمونياك هستند.
- سنگ های اســيد اوريكی كه به خصوص زمانی 
ايجــاد می شــوند كه ادرار خيلی اســيدی اســت. در 
صورت وجود اين سنگ ها بايد مصرف گوشت در فرد 

محدود شود.
- ســنگ های سيســتييين كه بســيار نادر هستند. 
سيســتييين به طــور عمــده در عضــلات و بعضــی 
قســمت های ديگر به طور طبيعی توليد می شــود. اين 
مولكول نيز می تواند در ادرار تجمع يافته و به تشــكيل 

سنگ منجر شود

بهترین راه برای 
یافتن نوع سنگ، 
آزمایش خود 
سنگ است. اگر 
احساس می کنيد 
که سنگ کليه 
دارید و سنگ 
دفع می کنيد، 
بعد از دفع حتما 
سنگ خود را 
نگه دارید و با 
آزمایش ادرار یا 
خون نيز می توان 
به ماهيت سنگ 
پی برد. برای 
آزمایش ادرار 
باید ادرار 24 
ساعته جمع آوری 
شود

گزارش
ويژه
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سوارکاری چیست؟ 
سواركاری ورزش، هنر و روش هايی است 
اسب  كردن  هدايت  و  شدن  سوار  به  كه 
مربوط می شود. ويژگی اين ورزش اين است 
متحد  را  اسب(  )معمولاً  مركب  و  انسان  كه 
می سازد، بنابرين موفقيت اسب و سواركار به 
برای  دو  آن  كه  احترامی  و  اعتماد  و  ارتباط 

يک ديگر قائل اند، بستگی دارد.

تاریخچه 
سواركاری ورزشی بسيار قديمی است كه 
از ديرباز به منظور جنگيدن يا پيام رسانی به 

افراد آموزش داده می شد.
درستی  به  هنوز  اسب  كردن  رام  تاريخ 
با  باستان شناسان  نشده است.  شناخته 
از  مانده  جای  بر  آثار  قديمی ترين  به  توجه 
اسب ها،  كردن  رام  با  رابطه  در  پيشينيان 
بيش  به  اهلی  اسب های  اولين  كه  معتقدند 
برمی گردند.  ميلاد  از  قبل  سال  هزار  سه  از 
شکار  غذا  تهيه  منظور  به  اسب  آن  از  قبل 
در  باستان شناسان  البته  می شده است. 
بعضی نقاط از اروپای شرقی دهنه هايی پيدا 
كرده اند كه به شش هزار سال قبل از ميلاد 
برمی گردند. اين نشان می دهد كه انسان از 

سواركاری از ورزش هايی است كه در چند دهه  اخير مورد توجه خاصی قرار گرفته است، با اين وجود سابقه ای 
طولانی داشته است و می توان آن را از كهن ترين ورزش ها به شمار آورد. اين ورزش امروزه نه تنها به عنوان يک 
رقابت سالم و مفيد، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته است، و 
با اين كه نسبت به بسياری از ورزش ها پرهزينه به نظر می رسد، هر ساله تعداد بيشتری طرفدار به سوی خود 

جلب می كند.

 ـ           ســواریــــــــ       اســبــ

• چوگان، که 
قدیمی ترین 
ورزش گروهی 
است. این ورزش 
در ایران باستان 
رواج و اهميت 
زیادی داشته است 
و به بازی شاهان 
معروف است. 
امروزه چوگان به 
دليل هزینه بالا 
کمتر مورد توجه 
عام قرار می گيرد.

رام  را  آن زمان سعی داشته است كه اسب 
كند و از آن بهره ببرد، ولی به دليل سرعت 
قديمی ترين  نشده است.  موفق  فرار  در  آن 
آثار در اروپای شرقی، شمال قفقاز و آسيای 

مركزی يافت شده اند.
مقايسه  در  اسب  ساختن  اهلی  اگرچه 
قبل  سال  هزار  )نه  حيواناتی چون سگ  با 
سال  هزار  )پنج  بز  و  گوسفند  و  ميلاد(  از 
وجود  اين  با  بود،  مؤخر  ميلاد(  از  قبل 
به وجود  انسان  زندگی  در  عظيمی  تحول 
آورد. انسان نه تنها از گوشت و شير اسب 
بهره می برد، بلکه برای جابه جايی نيز از او 
استفاده می كرد. نکته جالب در اين باره اين 
است كه مورخان عقيده دارند كه مردم قبل 
اسب،  بر  شدن  سوار  چگونه  يادگيری  از 
اين  برای  آنان  می كردند.  استفاده  ارابه  از 

فرضيه خود دو دليل عمده ارائه می كنند:
• فسيل های پيدا شده نشان می دهند كه 
اسب های آن دوره برای حمل انسان بسيار 
كوچک بوده و قد آن ها )بلندی جدوگاه( به 
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قرار می گرفت )مانند بازی چوگان(، ولی جنبه هنری آن از اواخر قرن پانزدهم ميلادی به 
بعد اهميت يافت. بلأخره در اواخر قرن نوزدهم، با پيشرفت صنعت و جايگزين كردن اسب ها 
به  توسط ماشين آلات، سواركاری جنبه ورزشی و سرگرمی كه امروزه مشاهده می شود را 

خود گرفت.
برقراری ارتباط با اسب 

اولين گام يادگيری سواركاری، يادگيری ارتباط برقرار كردن با اسب است. سواركار بايد 
بتواند خلق وخوی اسبی را كه قرار است سوار شود درک كند و با او به خوبی ارتباط برقرار 
انسان متفاوت است و  با  انجام دهد. اسب  او را بهتر درک كند و  تا اسب فرمان های  كند، 
همين تفاوت است كه باعث جذابيت اين رابطه می شود. هرچه بهتر بتوانيم طرف مقابلمان 
را درک كنيم و يادبگيريم كه غرايز او را بفهميم، رابطه ما بهتر می شود. رفتار پر از ترس 
اسب مغرضانه نيست، بلکه يک واكنش طبيعی برای حفاظت از خودش است. اگر بتوانيم اين 
احساس را در اسب ايجاد كنيم كه ما از او حفاظت می كنيم، به ما اعتماد می كند و ديگر از 
هر فرصتی برای فرار استفاده نمی كند. با اين حال حتی وقتی به ما اعتماد می كند، باز هم 
اسب حيوانی است كه به طور طبيعی در گله به سر می برد. در موقعيت های هراس آور نيز 

همواره به گله می پيوندد. 
سواركار می تواند از روی حركات و برخی از اعمال اسب متوجه منظور او شود. حركات 
گوش های اسب در اين مورد بسيار مؤثر است. به طور مثال، هنگامی كه اسب گوش هايش 
را به سمت جلو می چرخاند و سرش را بالا می گيرد، به اين معناست كه صدايی او را نگران 
كرده است و او بادقت در حال پيدا كردن منبع صداست. و يا هنگامی كه اسب گوش هايش را 
در جهات مختلف می چرخاند و حركت می دهد، به اين معناست كه با دقت اطرافش را تحت 
نظر دارد. گوش های مايل به سمت پايين در دو طرف سر اسب، نشان دهنده تسليم شدن 
و اطاعت اسب هستند. البته اين حالت گوش ها در صورتی كه لب ها به سمت پايين افتاده 
بيرون  را  زبانش  و  می چرخاند  را  گوش هايش  كه  اسبی  است.  خواب آلودگی  نشانه  باشند، 
می آورد، قصد سربه سر گذاشتن و بازی با سواركار را دارد. اگر اسب گوش هايش را به سمت 

بيش از 140 سانتی متر نمی رسيد.
رام  انسان  از آن كه اسب توسط  • قبل 
و  می كردند  استفاده  ارابه  از  مردم  شود، 
الاغ  يا  گاو  چون  از  حيواناتی  به  را  آن ها 
وحشی می بستند. بستن ارابه به اسب های 
كه  حالی  در  نبود،  دشوار  خيلی  قد  كوتاه 
سوار شدن بر كمر اسب باعث وحشت و رم 

كردن آن می شد.
زندگی  در  اسب ها  كردن  تربيت  و  مهار 
به  فراوانی  تأثيرات  و  تحول  اوراسيا  مردم 
گذشته طی  در  كه  حالی  در  داشت.  دنبال 
به  غيرممکن  طولانی  مسافت های  كردن 
كشف  به  توانست  انسان  می رسيد،  نظر 
سرزمين های جديد و كشور گشايی بپردازد. 
كم كم وسايلی برای هدايت و تسلط بيشتر 
بر اسب مانند زين و ركاب )كه از اختراعات 
در  و  شدند  ساخته  می باشند(  چينی ها 
اختيار سواركاران گرفتند. تربيت و پرورش 
اسب نيز، به خصوص در خاورميانه اهميت 
بسياری يافت و صحرانشينان اين مناطق به 
عربی  اصيل  اسب های  نگاه داری  و  پرورش 
پرداختند. سواركاری تا اواخر قرن پانزدهم، 
در  البته  بود.  معمول  جنگ ها  در  بيشتر 
باستان،  ايران  مانند  كشورها  از  بعضی 
به عنوان ورزش و سرگرمی نيز مورد توجه 

• مسابقات 
استقامت، که 
هدف از آن ها 
طی کردن 
مسافتی طولانی 
)بين 2۰ تا 1۶۰ 
کيلومتر( در یک 
)و گاهی دو( روز 
است. اسب های 
عرب از بهترین 
نژادها برای این 
نوع مسابقات 
هستند، زیرا 
جثه ای کوچک 
و مقاوم در برابر 
گرما و تمرینات 
سخت دارند. 
اسب های 
انگليسی نيز به 
دليل سرعتشان 
در این زمينه 
مورد توجه 
بسياری قرار 
می گيرند.

جلو مايل كند و سرش را كمی خم كند، يعنی به سواركار )يا هر كس ديگری( اعتماد دارد. اگر گوش هايش را به سم عقب بچرخاند، يعنی چيزی باعث بی اعتمادی يا 
عصبانيت و ناراحتی او شده است. در صورتی كه گوش هايش را به سمت عقب بخواباند، يعنی بسيار خشمگين است و يا اين كه به شدت ترسيده است. در اين صورت 
اسب می تواند بسيار خطرناک باشد و حمله كند. حركت سر و پاهای اسب نيز می توانند در درک منظور او كمک كنند. اسبی كه سرش را كمی پايين می آورد و ناگهان 
به شدت تکان می دهد، بدخلقی خود را نشان می دهد. هنگامی كه پاهای جلويش را بر زمين می كوبد، عصبانيت يا بی قراری خود را ابراز می كند، در حالی كه وقتی اسب 

پاهای عقبش را بر زمين می كوبد، می خواهد بفهماند كه چيزی باعث ناراحتی او شده است )مثالاٌ مگس و...(.
شاخه های مختلف سواركاری 

سواركاری شاخه های متعددی دارد كه به طور كلی در دو دسته قرار می گيرند:
مسابقات اسب دوانی 

اين مسابقات از دوران قديم در بسياری از تمدن ها همچون يونان و روم باستان وجود داشته است. مسابقات يورتمه و تاخت از مسابقات رايج اسب دوانی هستند.
• مسابقات يورتمه )سوار بر اسب يا ارابه(، كه در آن ها هدف نفر اول رسيدن به خط پايان است، بدون اين كه اسب با سرعت گرفتن شروع به تاختن كند. تاختن اسب 

باعث حذف شدن سواركار از دور مسابقه می شود.
• مسابقات تاخت، كه در آن ها نيز هدف اول رسيدن به خط پايان است، اما اين بار با تاخت. مسافت اين مسابقات بين 2 400 و 1600 متر است. نوعی ديگر از مسابقات 

تاخت، همراه با مانع است و اسب بايد از روی آن ها بپرد. مسافت اين مسابقات با توجه به نوع مانع ها متفاوت است.
ساير مسابقات سواركاری 

شاخه های متعددی در آن جای می گيرند كه در آن ها هدف بردن مسابقه دو نيست.
• مسابقات ارابه رانی،

كه معمولاً دارای سه مرحله هستند: مرحله درساژ )كه در آن شيوه و جذابيت نمايش و رفتار و حركات اسب سنجيده می شود.(، مرحله ماراتون )كه امتحانی زمان 
بندی شده است و از قسمت های مختلفی تشکيل شده است و مهمولاً دارای موانعی طبيعی يا مصنوعی است. در آن مهارت، توانايی جسمی و سرعت اسب سنجيده 
می شود.( و مرحله  آخر كه عبارت است از حركت در راه هايی كه از اطراف، توسط توپ هايی )يا چيزهای ديگری( محدود شده است. گذشت وقت مجاز يا افتادن توپ 

باعث از دست رفتن امتياز می شود. تعداد اسب هايی كه ارابه را می كشند به نوع مسابقه بستگی دارد و به جز در مواردی خاص، بيش از چهار عدد نيستند.
• درساژ 

 )حركات نمايشی اسب های تربيت شده(، كه در آن كيفيت ارتباط ميان سواركار و اسب سنجيده می شود. اين مسابقات در زمين هايی مستطيل شکل به طول 60 
متر و عرض 20 متر برگزار می شوند، و سواركاران به ترتيب در زمين حاضر شده و برنامه های خود را اجرا می كنند. اين برنامه ها می توانند مشخص شده يا آزاد باشند. 
داوران بر اساس تکنيک و دقت سواركار و همچنين اطاعت و حركات اسب و ارتباط ميان آن دو، قضاوت كرده و بين صفر تا ده امتياز می دهند. سواركار بايد سعی كند 
حركاتش برای هدايت اسب تا حد امکان مخفی باشد و ديده نشود، به طوری كه احساس شود ارتباط ميان آن دو توسط تلِِپاتی انجام می گيرد. اين كار ممکن است به 

نظر تماشاگران بسيار آسان بيايد، در حالی كه نتيجه تلاش چندين سال می باشد.

سواركاری در ايران در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است و باشگاه های 
متعددی تأسيس شده و در روند پيشرفت هستند. با اين وجود ايران هنوز در سطح 
جهانی برنده  مقامی نشده است. سواركاری بانوان نيز مورد توجه قرار گرفته است و 

بر طرفداران آن روز به روز افزوده می شود.
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نخستين مجموعه شعر او با نام من و نازی در 1376 منتشرشد، اين مجموعه شعر تاكنون بيش از شانزده بار تجديد 
چاپ شد و به شش زبان زنده دنيا ترجمه شده است.

مرگ 
وی در 14 مرداد 1383 و در سن 49 سالگی بر اثر ايست قلبی درگذشت و در قبرستان شهر سوق به وصيت خود 

ايشان فقط به خاطر اينكه مادرش در آنجا دفن شده است، به خاك سپرده شد.

سال شمار وقايع مهم زندگی 
حسين پناهی در 6 شهريور 1335 )برابر با 28 اوت 1956( در روستای دژكوه در استان كهگيلويه و بويراحمد 

چشم به جهان گشود. پدرش علی پناه و مادرش ماه كنيز نام داشت.
1341      رفتن به مكتب خانه دژكوه

1345      اتمام دوره ابتدايی
1346     ترك دژكوه، رفتن به سوق

خواندن كلاس ششم
1347     رفتن به بهبهان و گرفتن سيكل

1351      رفتن به قم و طلبگی

جوانی 
حسين پناهی در 6 شهريور 1335 در روستای دژكوه از توابع شهر سوق از توابع 
شهرستان كهگيلويه در استان كهگيلويه وبويراحمد زاده شد. پس از اتمام تحصيل در 
بهبهان به توصيه و خواست پدر برای تحصيل به مدرسه آيت الله گلپايگانی رفت و بعد از 
پايان تحصيلات برای ارشاد و راهنمايی مردم به محل زندگی اش بازگشت. چند ماهی 
در كسوت روحانيت به مردم خدمت كرد تا اينكه زنی برای پرسش مساله ای كه برايش 
پيش آمده بود پيش حسين رفت و از حسين پرسيد كه فضله موشی داخل روغن محلی 
كه حاصل چند ماه زحمت و تلاشم بود افتاده است، آيا روغن نجس است؟ حسين با 
وجود اينكه می دانست روغن نجس است)روغن محلی معمولٌا در تابستان از حرارت 
دادن كره بدست می آيد و در هوای آزاد و با توجه به گرم بودن هوا در تابستان روغن 
هميشه به صورت مايع است( ، ولی اين را هم می دانست كه حاصل چند ماه تلاش 
اين زن روستايی، خرج سه چهار ماه خانواده اش را بايد تامين كند، به زن گفت نه همان 
فضله و مقداری از اطراف آنرا در بياورد و بريزد دور، روغن ديگر مشكلی ندارد. بعد 
از اين اتفاق بود كه حسين علی رغم فشارهای اطرافيان، نتوانست تحمل كند كه در 
كسوت روحانيت باقی بماند. اين اقدام حسين به طرد وی از خانواده نيز منجر شد. 
حسين به تهران آمد و در مدرسه هنری آناهيتا چهار سال درس خواند و دوره بازيگری و 

نمايشنامه نويسی را گذراند.

شادروان حسين 
پناهی 

دوران حرفه ای بازيگری 
پناهی بازيگری را نخست از مجموعه تلويزيونی محله بهداشت آغاز كرد. سپس چند نمايش تلويزيونی با استفاده 

از نمايشنامه های خودش ساخت كه مدت ها در محاق ماند.
با پخش نمايش »دو مرغابی در مه« از تلويزيون كه علاوه بر نوشتن و كارگردانی خودش نيز در آن بازی می كرد، 

خوش درخشيد و با پخش نمايش های تلويزيونی ديگرش، طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت.
نمايش های دو مرغابی در مه و يك گل و بهار كه پناهی آنها را نوشته و كارگردانی كرده بود، بنا به درخواست مردم 
به دفعات از تلويزيون پخش شد. در دهه شصت و اوايل دهه هفتاد، او يكی از پركارترين و نوآورترين نويسندگان و 

كارگردانان تلويزيون بود.
به دليل فيزيك كودكانه و شكننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی كه از رفتارش می باريد و طنز 
تلخش بازيگر نقش های خاصی بود. اما حسين پناهی بيشتر شاعر بود. و اين شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. 
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1354    رها كردن درس حوزوی
سفر به شوشتر و يكسال آموزگاری در آن شهر

1355     اقامت در اهواز و اشتغال به شغل های مختلف
1356     بازگشت به روستای دژ كوه و ازدواج. نام همسر شوكت

1357    رفتن به اهواز و كار در كتابخانه ای در آن شهر
تولد فرزند نخست )ليلا(

1359     رفتن به جبهه و فعاليت در بخشهای فرهنگی
تولد دومين فرزند )آنا(

1360      مهاجرت به تهران
سكونت در يكی از مقبره های خصوصی امامزاده قاسم به مدت يك سال

عضويت در گروه تئاتری آناهيتا
1361      نخستين تجربه های نمايشنامه نويسی

نوشتن يك گل و بهار
كارگردانی نمايشنامه خوابگردها

1362     نوشتن آسانسور
نوشتن و كارگردانی تله تئاتر سرودی برای مادران

1363    تولد سومين فرزند )سينا(
نخستين تجربه های بازی در تله تئاترهای تلوزيونی

بازی در سريال محله بهداشت
نوشتن به سبك آمريكايی

1364    استخدام در صدا و سيما
بازی در سريال گرگ ها

نوشتن دل شير
نوشتن دو مرغابی در مه

1365     نخستين بازی در سينما
بازی در فيلم سينمايی گال

بازی در فيلم سينمايی گذرگاه
بازی در فيلم سينمايی تير باران

بازی در تله تئاترهای دو مرغابی در مه و آسانسور
1366

كارگردانی سريال تلوزيونی ماجراهای رونالد و مادرش
بازی تله تئاتر در آيينه خيال

1367     بازی در فيلم سينمايی در مسير تند باد
بازی در فيلم سينمايی هی جو

بازی در فيلم سينمايی ارثيه
بازی در فيلم سينمايی نار و نی

نوشتن نخستين شعرها
1368    فوت مادر

بازی در فيلم سينمايی راز كوكب
نوشتن مجموعه من و نازی

1369      بازی در فيلم سينمايی چاووش
بازی در فيلم سينمايی سايه خيال

ديپلم افتخار بهترين بازيگر جشنواره فجر برای فيلم سايه خيال
نوشتن پيامبران بی كتاب

1370       بازی در فيلم سينمايی اوينار
بازی در فيلم سينمايی مهاجر

نوشتن كابوس های روسی
1371    نوشتن گوش بزرگ ديوار

بازی در فيلم سينمايی هنرپيشه
بازی در فيلم سينمايی مرد ناتمام

1372     نوشتن خروس ها و ساعت ها
انتشار كتاب من و نازی

1373    بازی در فيلم سينمايی آرزوی بزرگ
بازی در فيلم سينمايی روز واقعه

1374    نوشتن بازی و كارگردانی سريال بی بی يون برای تلويزيون، سريال توقيف 
و چند سال بعد نسخه قيچی شده آن از تلويزيون نمايش داده شد )در حدود دو سوم 

كل مجموعه(
انتشار دو مرغابی در مه

1375     انتشار آلبومی از دكلمه شعرهايش با نام ستاره ها
بازی در سريال دزدان مادر بزرگ

1376     به صحنه بردن نمايش چيزی شبيه زندگی
انتشار چيزی شبيه زندگی

انتشار بی بی يون
انتشار خروس ها و ساعت ها

1377    بازی در فيلم سينمايی كشتی يونانی
1378    نوشتن ديالوگ های سريال امام علی و بازی در آن

1379     بازی در سريال يحيا و گلابتون
1380     بازی در سريال آژانس دوستی

1381     نوشتن مجموعه نمی دانم ها
1382    بازی در سريال آواز مه

نوشتن مجموعه سالهاست كه مرده ام
1383    آغاز ضبط آلبوم دوم دكلمه هايش از خرداد ماه

تصميم برای جمع آوری مجموعه شعرهايش
پايان ضبط دكلمه شعرهايش در شب يك شنبه يازدهم مرداد
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آخرين تماس تلفنی با پسرش سينا در ساعت 9 
شب چهارشنبه چهاردهم مرداد

فوت در 14 مرداد 1383
كشف پيكر متلاشی شده اش توسط دخترش آنا 
در ساعت 10 شب شنبه 17 مرداد در خانه اش واقع در 

خيابان جهان آرا
معاينه پزشكی قانونی و تعيين »ايست قلبی« به 

عنوان علت مرگ
تدفين پيكرش در سوق به تاريخ سه شنبه بيست و 

يكم مرداد 1383
انتشار آلبوم دكلمه آخرين سروده هايش به نام سلام، 

خداحافظ در پانزدهم مهر ماه
انتشار مجموعه كامل اشعارش به نام چشم چپ 

سگ در هفت دفتر در ارديبهشت 1384
در سال 1390 انتشار دو سی دی دكلمه هايش با 
نام راه با رفيق وی يك دفتر شعر و يك نوشته تاتر به 

نام چيزی شبيه زندگی 2 دارد كه هنوز چاپ نشده اند.

كارنامه هنری 
سينما 

•  گذرگاه )1365(
•  گال )1365(

•  تيرباران )1366(
•  هی جو )1367(
•  نار و نی )1367(

•  در مسير تندباد )1367(
•  ارثيه )1367(

•  راز كوكب )1368(

•  مهاجران )1369(
•  چاووش )1369(

•   سايه خيال )1369(
•  اوينار )1370(

•  هنرپيشه )1371(
•  مرد ناتمام )1371(
•  روز واقعه )1373(

•  آرزوی بزرگ )1373(
•  قصه های كيش )اپيزود اول، كشتی يونانی( )1377(

•  بلوغ )1377(
•  مريم مقدس )1379(
•  بابا عزيز )1382(]2[

مجموعه تلويزيونی 
•  گرگها
•  آواز مه

•  محله بهداشت
•  بی بی يون

•  روزی روزگاری
•  مثل يك لبخند

•  ايوان مدائن
•  خوابگردها

•  هشت بهشت
•  قهرمان كيه

•  امام علی
•  همسايه ها

•  آژانس دوستی
•  دزدان مادر بزرگ

•  آئينه خيال
•  كوچك جنگلی

•  آشپزباشی
•  روزگار قريب

•  آقا فرمان

•  يحيی و گلابتون
•  شليك نهايی

•  رعنا
تله تئاتر 

•  چيزی شبيه زندگی
•  دومرغابی در مه

كتاب 
•  من و نازی

•  ستاره
•  چيزی شبيه زندگی

•  دو مرغابی درمه
•  گلدان و آفتاب

•  پيامبر بی كتاب
•  دل شير

علاوه بر اينها سه اثر با شعر و صدای حسين پناهی 
نيز منتشر شده است: »سلام خداحافظ« و »ستارها« و 

راه با رفيق
جوايز 1367، نامزد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر 

نقش مكمل مرد )در مسير تندباد(
•  1369، برنده ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش 

اول مرد )سايه خيال(
بازيگر  بهترين  بلورين  نامزد سيمرغ   ،1371  •

نقش مكمل مرد )مهاجران(
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ساعت پنجُ  دو دقيقه ی بامداد است !
از سرُ  صدای گربه ها در آن سوی پنجره

احساس ِ آرامش می كنم !
نفس ِ سرد ِ مرگ را بر گردنم احساس می كنم !

گاه به سرم می زند كه خانه را به آتش بكشانم ،
تا او را بسوزانم ...

ولی خودكشی
بدترينُ  تابلوترين جلوه ی خودخواهیُ  غرور است !

سلام ! ای ماه كج تاب !
تابان،

بر ويرانه های سفيد و سياه زندگی ام !
گل نرگس !

آيا هرگز
كوكويی شام يازده سر عائله خواهد شد؟

چه فكر شترانه ی ابلهانه ای !
من هيچ ندارم، آقا !

هيچ...
جز چند دانه سيگار،

همين صفحه و
اين قلم دشتی افكار ابلهان...

تكيه بده !
به شانه هايم تكيه بده و گريه كن !

من نيز اين چنين خواهم كرد...
 

از : حسين پناهی

سياه
خب ..آره كه خيابونا و بارونا و ميدونا و آسمونا ارث بابامه

واسه همينه كه از بوق سگ تا دين روز
اين كله پوكو ميگيرم بالا

و از بی سيگاری ميزنم زير آواز
و اينقدر ميخونم

تا اين گلوی وا مونده وا بمونه....
تا كه شب بشه و بچپم تو يه چار ديواری حلبی

كه عمو بارون رو طاقش 
عشق سياه خيالی منو ضرب گرفته

شام كه نيس 
خب زحمت خوردنشم ندارم

در عوض 
چشم من و پوتينای مچاله و پيريه كه

رفيق پرسه های بابام بودن
بعدشم واسه اينكه قلبم نتركه

چشمارو ميبندم و كله رو ول ميكنم رو بالشی كه پر از گريه 
های ننمه 

گريه كه ديگه عار نيست 
خواب كه ديگه كار نيست
تا مجبور بشی از كله سحر

يا مفت بگی و يا مفت بشنفی و 
آخر سر اينقدر سر بسرت بذارن كه

سر بذاری به خيابونا
هی هی

دل بده تا پته دلمو واست رو كنم
ميدونی؟ 

هميشه اين دلم به اون دلم ميگه
دكی

تو اين دنيای هيشكی به هيشكی
اين يكی دستت بايد اون يكی دستتوبگيره 

ورنه خلاصی
خلاص!

اگه اين نبود ...حاليت ميكردم كه
كوهها رو چه طوری جابجا ميكنن

استكانها رو چه جوری می سازن
سرد و گرم و تلخ و شيرينش نوش جان

من ياد گرفتم
چه جوری شبا 

از روياهام يك خدا بسازم و...
دعاش كنم كه
عظمتتو جلال

امشب هم گذشت و كسی ما رو نكشت
بعدش هم چشما مو ميبندم و دلو ميسپرم 

به صدای فلوت يدی كوره
كه هفتاد سال تمومه عاشق يه دخترچارده ساله بوره

منم عشق سياهمو سوت ميزنم تا خوابم ببره
تو ته تهای خواب يه صدای آشنايی چه خوش ميخونه 

بشنو.....
هی ليلی سياه

اينقدر برام عشوه نيا
تو كوچه...

تو گذر...
تو سر تا سر اين شهر هرجا بری همراتم

سگ و سوتك ميدونه
كشته عشوه هاتم

من می خوام برگردم به كودكی !!
من می خوام برگردم به كودكی !!

ديگه چی؟
كم و كسری نداری؟ ديگه چيزی نمی خوای؟

كمكم كن نازی.
ما بايد خوب بخوابيم تا بتونيم فردا , برسيم به كارمون !

اگه ما كار نكنيم چطوری جوراب و شلغم بخريم؟
های, های, به هيچی اعتماد نكن
اگه خواستی از خونه بری بيرون

بی چراغ دستی و بی كلاه و شال , بيرون نرو!
ممكنه , خورشيد يه هو سقوط كنه

يا يهو يخ بزنه

ما چرا می بينيم؟
ما چرا می فهميم؟
ما چرا می پرسيم؟
خودتو ميشناسی؟

من خودم يك سايه م.
منو چی؟

يادت می آم؟
سايه ای در سايهء يك سايه.

چت شده يهوكی؟
چيزی نيست!

كور  بوف   , ممكن  شاخ  روی  سرم,  تو  سرم,  تو 
ميخونه ,

اون ورش تو جادهء ناممكن برف ريز می باره
تو هستی پيچ اضافی آوردم

نمی دونم اون پيچ مال بود يا نبود؟!
گمونم باز فلسفم عود كرده!

آخ خدا مرگم بده! »هگلت«؟
نه بابا !

»هگل« رو يه بار عمل كردم رفت پی كارش,
با پول گوشواره های تو و عينك ته استكانی خودم!

سرت خارش نداره؟ نمی خوای شاخ در آری؟
مگه من كرگدنم؟

آدمی چون عاقله به شاخ نيازی نداره!
البته يادم هست

اين كه ما مستعد تبديليم.
نگاه كن!

منو فرشته می بينی؟
نه بابا! تو آدمی
رنگ چشمم؟

ميشی
قد؟

قد يه سرو!
اصل و تبار ايرانی.

ما چرا دماغمون پنگوله؟ رنگمو قهوه ايه , پاهامون 
باريكه؟

چون كه از نژاد زرتشت هستيم.
خسته ای از هيات رنگينم؟

نازی جان ....
مرغ عشق از كفسش دررفته

شيرين خانم تو حموم سونا حوصلش سر رفته
اون هم فرهادش

ديش شو داده به اسمال آقا
جاش يه ديزی خورده بی نعنا , بی نعناع

مفشو رو گل رز فين ميكنه

از اشعار شادروان 
حسين پناهی 



كان التين طعاماً رئيسياً عند الإغريق وقد استعمله 
بوفــرۀ الاســبارطيون في موائــد طعامهــم اليوميۀ. 
الرياضيون بشــكل خــاص اعتمد غذاءهم بشــكل 
رئيســي علی التين، لاعتقادهم بأنه يزيد في قوتهم. 
وقد ســنّت الدولۀ الاغريقيۀ في ذلــك الوقت قانوناً 
يمنع تصديــر التين والفاكهــۀ ذات الصنف الممتاز 
من بلادهم إلی البلاد الأخری. دخــل التين أوروبا 
عبر إيطاليا. يعطي في كتاباتــه التفاصيل عن أكثر من 
92 صنفاً من التين كانــت معروفۀ في وقته. ويمتدح 
بشكل خاص الأنواع المنتجۀ في بلدۀ وبلد الموطن.
التين المجفف وجد في حمــلات التنقيب التي 
أجريت علــی البلدۀ التــي كانت مطمــورۀ بالرمال 
)بلــدۀ إغريقيۀ( وظهر التين في الرســوم الجدرانيۀ 
التي ضمت التين إلــی جانب مجموعات أخری من 
الفاكهۀ. يذكر بأن التين المزروع في حدائق المنازل 
كان يســتعمل لإطعام العبيد لكي يمدهــم بالطاقۀ 
والقوۀ للخدمۀ، وبشكل خاص كان يتغذی علی التين 
العمــال والعبيد الزراعيون الــذي يعملون بالزراعۀ. 
يلعب التين دوراً مهماً في الميثالوجا اللاتينيۀ أي علم 
الأساطير. وقد كان يقدم كقربان إلی الإله باخوس في 

الطقوس الدينيۀ.
يقال إن الذئب الذي أرضــع روملوس ورايموس 
)بالإنجليزيۀ: استراح تحت شجرۀ تين. وروملوس 
ورايموس هما مؤسســا الإمبراطوريۀ الرومانيۀ. ومن 
هنا كان لشجرۀ التين قدسيۀ عند الرومان. ويذكر في 
كتاباته بأن خلال الاحتفالات الســنويۀ لرأس السنۀ 

عند الرومان كان التين يقدم كهديۀ. وكان سكان بلدۀ 
يضعون علی رؤوســهم أكاليل من التين عندما كانوا 
يضحون إلی  الذين كانوا يعتبرونه مكتشف الفاكهۀ 

وقد اشتهر التين ايام الرومان.
يذكر التين البري الذي كتب عنه هوميروس وغيره 
من المشــاهير والأطباء مثل الذي اشــتهر بكتاباته 
الطبيۀ التي ترجمت إلی العربيۀ. ووافق علی بعض 
معلوماته مشــاهير الأطباء العرب وانتقدها البعض 
الآخر ورفضوها وأثبتوا بالحجۀ والبراهين أســباب 
الرفض. حالياً يصــدّر التين المجفــف إلی العالم 
من آسيا ومن أســبانيا ومالطۀ وفرنسا. تجفف الثمار 
الناضجۀ تحت الشمس، أو تجفف في شكل رقائق 
عبر فتحتها وتعريض داخلها للشمس والهواء فيكون 

الجفاف أسرع وأفضل.
التكوين

- المركب الرئيســي الموجود بالتين هو ســكر 
الديكستروز )بالإنجليزيۀ: وهو يبلغ 05من تركيبۀ 
التين - فيتامين B ،A و C - يحتوي علی نســب 
عاليۀ من أملاح الحديد والكالســيوم والبوتاسيوم 
والنحاس - يعطي ســعرات عاليۀ. فــكل 001 غرام 
تيناً أخضر يعطي 07ســعرۀ، والجاف يعطي لنفس 

الوزن 072 سعرۀ
الاستعمالات والفوائد الطبيۀ

- يستعمل التين كملين للطبيعۀ، ويستعمل مع 
غيره من الأدويۀ مثل مادۀ الســنامكۀ )بالإنجليزيۀ: 
والراوند )بالإنجليزيۀ: لتصنيع الشــرابات الملينۀ 

خاصۀ في بريطانيا - مكرع ومجشيء يزيل النفخۀ 
والأرياح - ملطف للبشرۀ ينعمها ويزيل البثور. يدبغ 
الشعر الشــايب موضعياً ومع الطعام - يزيل مشاكل 
الرشــح والــزكام وآثارهما علی الأنــف والحنجرۀ 
- تســتعمل لبخات التين علی خراجات الأســنان 
والتهابات اللثــۀ والأورام بالفم وغيره - يســتعمل 
الحليب الذي يخــرج من عنق التيــن غير الناضج 
لإزالــۀ الثاليل بأن يوضع الحليــب علی الثؤلول - 
منه البري والبســتاني يمزج مع الشــمر واليانسون 
والسمسم يؤكل صباحاً فيســاعد الصحۀ علی القوۀ 
والنشــاط ويزيد في الوزن - يقوي الكبد وينشــطه 
ويزيل تضخــم الطحــال - يعالج أمــراض الدورۀ 
الدمويۀ والأوردۀ خصوصاً البواسير، ويؤكل ويوضع 
موضعياً - ينشــط الكلی ويزيد في الدورۀ الدمويۀ 
التي تغذيهــا للقيام بوظائفها - يــدر البول ويفتت 
الحصی والرمل - يعالج أمراض الصدر والســعال 
والربو وتشنج القصبات الهوائيۀ والتهاباتها - يعالج 
أمراض تسرّع القلب. يمنع تجمع الماء في القلب 
والرئتين والجســم الذي ينتج عــن ذلك بخفض 
الضغط بلطــف، ويمنع النزيف - ينشــط الدماغ 
والدورۀ الدمويۀ فيه فيقوم الدمــاغ بوظائفه بطريقۀ 
أفضل خاصــۀ إذا أكل مع المواد الغنيۀ بالفوســفور 
مثل المكسرات واللوز والفستق الحلبي والصنوبر 
- يعالج أمراض الدورۀ الدمويۀ بالدماغ مثل الفالج 
والرعاش والنشــاف - يعالج أمــراض الجلد مثل 
البهاق - يعالج امراض النقرس فيعمل علی إخراج 
أملاح اليوريك أســيد من الجســم عن طريق البول 
وعن طريق التعرق. يعالج أمراض المفاصل وآلامها 

التين من الثمار المشهورة والمفضلة عبر التأريخ. وهي فاكهة كان لها التقدير منذ قديم الزمان بشکله الجاف والغض الأخضر. وموطنه الأصلي 
بلاد فارس وسوريا ولبنان. ولقد استعمله الفينيقيون في رحلاتهم البحرية والبرية. وحالياً فهو يزرع في كل حوض بلاد البحر المتوسط وفي 
معظم المناطق الدافئة والمعتدلة. ظهر التين في الرسومات والنقوش والمنحوتات التي اكتشفت في سوريا. ويقال بأنه وصل إلی الإغريق عبر 
.)Ficus Caria :في آسيا ومن هنا نعرف أن التسمية تحل اسم البلد التي وصل التين إلی الغرب منها وهو يسمی )بالإنجليزية Caria بلد اسمها

فــ وائد تینـــ    ..

ابوالفضل زارع
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- حليب التين يســاعد علی تآكل اللحم الميت في 
الجســم مثل الثؤلول، فيوضع علی اللحم القاســي 
فيصبح طرياً - يعالج التين الأمراض النفسيۀ، ويعمل 
علی تهدئۀ الأعصاب، وإزالۀ أنــواع القلق والخوف 
والإحباط والتوتر، ويعتبر التين مصــدر مهم لتقويۀ 
وتنشيط الطاقۀ الجنســيۀ لدی الرجل والمراءۀ علی 

غرار الفراولۀ والتوت البري الأزرق.
المعلومات الغذائيۀ

تحتوي كل حبۀ تين كبيرۀ )46غ(، بحسب وزارۀ 
الزراعۀ الأميركيۀ علی المعلومات الغذائيۀ التاليۀ :

•  السعرات الحراريۀ: 74
•  الدهون: 91,0

•  الدهون المشبعۀ: 0
•  الكاربوهيدرات: 82,21

•  الألياف: 9,1
•  البروتينات: 84,0

•  الكولسترول: 0
شجرۀ التين الأسود

ثمار التين )بالإنجليزيۀ: مغذيــۀ وملينۀ ومضادۀ 
للســرطان وغنيۀ بالبوتاســيوم ويضــاف علي البن 
ليكسبه نكهۀ وحلاوۀ وطعم السكر المحروق وغني 
بالكالســيوم وبه مادۀ )بالإنجليزيۀ: تفيد في مقاومۀ 

السرطان
يؤكل التين طازجآ ويتم تجفيفه ليؤكل في الشــتاء 
لكونه غني بالسكريات مما يعطي طاقۀ عاليۀ. يجفف 
التين بعــدۀ طرق منها طــرق التقليديــۀ ومنها الآليۀ 
الحديثۀ ففي ســوريا يتم تجفيف التين تحت أشــعۀ 
الشمس تم يتم شك التين المجفف بحبال رفيعۀ من 

القنب علی شكل قلائد طويلۀ كالمسابح.
شــجرۀ التين من الاشجار المتســاقطۀ الأوراق من 
جنس ومن هذا الجنس توجد أنواع كثيرۀ تســتخدم 
كنبات زينۀ مســتديمۀ الأوراق، وللتين قيمۀ غذائيۀ 
عاليۀ حيــث تحتــوي ثماره علــی كميــۀ عاليۀ من 
الكالسيوم والحديد بالإضافۀ للمواد الكربوهيدراتيۀ 

التي توجد به بنسبۀ عاليۀ
الأصناف العالميۀ

الأول- أدرياتيك الأبيض : حجم الصنف صغير، 
الثمار ذو لون اخضــر فاتح واللب لونــه احمر فاتح 
والثمار يصلح للتجفيف بجودۀ متوســطۀ. الثاني- 
كونادريا: الشــجرۀ أكبــر قليلا من الصنف الســابق 
والثمار حجمها أكبر أيضا لــون الجلدۀ اخضر مصفر 
ولون اللحم احمر خفيف تعطي الشــجرۀ حوالي 03 
إلی 04 ثمرۀ وتصلح للتجفيف. الثالث – بروجيتو: 
الشجرۀ متوسطۀ النمو والثمار لونها احمر غامق ولون 
اللب وردي. نبات التين:يتــراوح ارتفاع نبات التين 
من 3 – 01 متر ويتوقف هذا الارتفاع علی توافر الشتاء 
الدافيءوكلما قلت درجۀ الحرارۀ كان الجذع قصيرا 
وكثير التفريع، وتحتوي اجزاء الشجرۀ المختلفۀ علی 
عصارۀ لبنيۀ لاذعــۀ واوراق النبات ســميكۀ جلديۀ 
ويختلف طول العنق وحجم الوراق حسب الصنف 

وهي ورقۀ مفصصۀ لها شكل جميل.
الظروف البيئيۀ المناسبۀ

الغرض من التقليم 
هو : -تقویة الفروع 
الأساسية للشجرة 
عند تربيتها 
-تنظيم هيکل 
الشجرة وتخلل 
الهواء أو الشمس 
-قرط الفروع 
القدیمة لتنشيط 
البراعم الساکنة 
-ازالة الفروع 
المصابة بالحشرات 
-الاستفادة من 
التقليم في عمل 
العقل الزراعية
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شجرۀ التين تنمو في الأجواء ذات الشتاء الدفيء أي 
انها لا تحتاج إلی شتاء بارد مثل باقي الفواكه المتساقطۀ 
الأوراق وفي الصيف يحتاج التين إلی جو ذي رطوبۀ 
معتدلۀ وســقوط المطار في الشــتاء مع بــرودۀ الجو 

يسبب تشقق الثمار وتعفنها.
التربۀ المناسبۀ

معظم الاراضي تصلح لزراعــۀ التين ولكن أفضلها 
للنمو هــي الأراضي الطميــۀ الصفــراء، ويعتقد بان 
الأراضي الغنيۀ بالجيــر ضروريۀ جــدا لإنتاج افخر 
الاصناف وخصوصا تلك الصالحــۀ للتجفيف وقد 
تتحمل نســبيا الجفاف والملوحۀ وبعــض القلويۀ 

ولكن النمو سيكون ضعيفا.
تكاثر النبات

1-العقل
يتكاثر التين بالعقل الســاقيۀ حيث يتم اســتخدام 
العقل الناتجۀ من التقليم أو من المزارع القديمۀ علی 
ان يراعی اختيارها نظيفۀ خاليۀ من الأمراض، وتستطيع 
زرع العقل بشكل افقي ويكون خشبها قصيرا والبراعم 

توجه للأعلی.
2-الترقيد

يستخدم عندما تكون الفروع قريبۀ من سطح التربۀ 
حتی يسهل ثنيها.

3-التكاثر بالسرطانات
تحضر بمكعبات خاصۀ للزراعۀ وتخزن في خنادق 
في وضع افقي وتغطی بالتربۀ أو الرمل وتندی بالماء 

لحين زراعتها.
الري

اشجار التين تتحمل العطش والجفاف وقد نجحت 
زراعته في مناطــق قليلۀ المياه بدرجــۀ كبيرۀ، ولكن 
يؤثر ذلك بشكل سلبي علی النمو والمحصول، واهم 

الفترات التي يجب توفير المياه خلالها هي:
• قبل خــروج الأوراق ويكون الري غزير )شــهر 

فبراير(
• أثناء فترۀ التزهير يكون الري خفيف.

• خلال فترۀ الصيف الري غزير.
• أثناء تكون الثمار خلال أبريل وحتی يونيو مرۀ كل 
عشرۀ ايام في الأراضي الرمليۀ ومرۀ كل 2-3 اسابيع 

في الأراضي الطمييۀ.
• يقلل الري خلال نضوج الثمار )كثرۀ الري خلال 

هذه الفترۀ يسبب تشقق الثمار(.
• بعد قطف الثمار يقلل الري قدر الإمكان.

الآفات والأمراض
2-ذبابۀ ثمار التين

الأعراض: تكــون الأعراض عبارۀ عــن تحفر في 
الثمار تحدثها تلك الذبابۀ لوضــع البيض واليرقات 
ويؤدي في النهايۀ إلی تســاقط الثمــار وفقدان كميۀ 
كبيرۀ من المحصول. الرش بالمبيد الحشــري يعتبر 

الحل المناسب مع القضاء علی الثمار المصابۀ مبكرا
3-العنكبوت الأحمر العادي

الأعراض: الاصابۀ تكون علی الســطح الســفلي 
للأوراق مســببا بقعا صفراء علی الأوراق تتحول إلی 
اللون البني ثم تتســاقط الأوراق. يقــاوم العنكبوت 

بالمبيدات الحشريۀ ويفضل القضاء علی العنكبوت 
بشكل مبكر

يعد نبات التين من النباتات المعمرۀ دائمۀ الخضرۀ 
والتي تضم العديد من الأجناس والأنواع منها ما تؤكل 
ثماره ـ مثل التين البرشومي والجميز ـ والذي يحتوي 
علی العديــد من المواد البروتينيــۀ والكربوهيدراتيۀ 
والفيتامينــات والأمــلاح المعدنيــۀ والإنزيمــات 

الهضميۀ.
فوائده في الطب القديم

1.  يجلو رمل الكلی والمثانۀ.
2. ينفع في خشونۀ الحلق والصدر والقصبۀ الهوائيۀ.

3. يغسل الكبد والطحال.
4. ينقي الخلط البلغمي من المعدۀ ويغذي البدن 

غذاءً جيدا.
5. يســكن العطش الناشــئ عــن البلغــم المالح 
وينفع الســعال المزمن ويدر البول ويفتح سدد الكبد 

والطحال.
6. لعلاج كســل الأمعــاء يقطع 7 ثمار مــن التين 
الجاف إلی شرائح وتغمس في زيت الزيتون مع إضافۀ 
بضع شرائح من الليمون وتترك لمدۀ ليلۀ كاملۀ وفي 

الصباح تؤكل علی الريق.
7. لعلاج اضطراب الحيض يغلي 52 ـ 05 ورقۀ من 
أوراق التين في لتر ماء ويشــرب من المغلي للسعال 
واضطــراب الحيــض وإدرار الطمــث ويؤخــذ قبل 
الميعاد... كما يســتخدم هذا المغلي غرغرۀ وغسولا 

للفم والتهاب اللثۀ
التين كنز من المعادن والألياف

منذ القدم عرف الإنســان فوائد التيــن، فصنع منه 
الفراعنۀ القدماء دواءً لعلاج آلام المعدۀ، أما الفينيقيون 
فصنعوا منه لصقات لعلاج البثور، لكن الآشــوريون 
استعملوه في تحضير الحلويات. قال عنه ابن سينا إنه 
مفيد للحوامل والرضع، وقال عنــه أبو بكر الرازي إنه 
مفيد في تقليل حوامض الجســد ودفع أضرارها عنه. 
إنه التين فهو فاكهۀ الناس من كل الطبقات، ومع مرور 
الزمن تتزايد الاكتشافات حول فائدۀ هذه الثمرۀ الكنز.
وما تجمع مــن معلومات حول فوائــد التين تؤكد 
حقائق منها: - يحتــوي علی مجموعــۀ متميزۀ من 
الفيتامينــات وخاصــۀ فيتامين "ب" الذي يشــارك 
في تفعيل آليۀ تصنيع كرات الدم الحمراء، ويســاعد 
في اســتقلاب "البروتينــات"، ويســهل امتصاص 
معدن "الماغنيسيوم". - يســاعد في تنظيم الضغط 
الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقايۀ من 
سرطان القولون وعلاج الإمساك. - التين غذاء غني 
بالأليــاف ذات الفوائد الجمۀ في الوقايۀ من ســرطان 
الأمعاء وخفض الكوليســترول؛ وبالتالي إبعاد خطر 
الإصابۀ بأمراض القلب. - التين مصدر مهم للمعادن، 
ويأتي علی رأسها "البوتاسيوم" فللبوتاسيوم دور مهم 
في الوقايۀ من خطر القاتل الصامت، أي ارتفاع الضغط 
الشــرياني إذ يمنع تكرس صفائح "الكوليســترول" 
علی باطن الشــرايين، ويقوم بطرد الفائض من معدن 
"الصوديــوم" خارج الخلايــا فيحافظ علــی توازن 

السوائل.

-خنافس القلف
الأعراض: ثقوب تخرج منها الخنافس علی سوق وفروع الأشجار وتظهر انفاق اليرقات 

وبها نشارۀ الخشب وقد تنكسر الفروع نتيجۀ جفافها.
المكافحۀ: التقليم الجيد والقضاء علی الفروع المصابۀ بالحرق ويمكن استخدام المبيد 

بالرش المتتالي لثلاث مرات ويكون بين الرشۀ والأخری ثلاثۀ اسابيع
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انگلیسی

The city lies at an altitude of 1,330 
m above sea level on the Shahar 
Chay river (City River). Urmia 
is the 10th most populated city 
in Iran. The population is mainly 
mainly Azeri Turkish, with Kurdish, 
Assyrian Christian, and Armenian 
minorities. 

Urmia is situated on a fertile plain 
called Urmia Plain, on western side 
of Lake Urmia; and eastern side of 
Turkish border and marginal range 
of mountains.

Urmia is the trade center for a fertile 
agricultural region where fruit 
(especially Apple and Grape) and 
Tobacco are grown. An important 
town by the 9th cent., Urmia was 
seized by the Seljuk Turks (1184), 
and later occupied a number of 
times by the Ottoman Turks. 
Urmia was the seat of the first U.S. 
Christian mission in Iran (1835). 
Around AD 1900, Christians made 
up more than 40% of the city’s 
population, however, most of the 
Christians fled in 1918 as a result 
of Ottomans’ massacres against 
Assyrians and Armenians. 

History

Urmia is one of the historic ancient 
cities in Iran with Assyrian origins.
[citation needed] Urmia is an 
Assyrian word which means Town 
of Water or Cradle of Water. The 
excavations of the ancient ruins 
near Urmia led to the discovery 
of utensils that date back to 2000 
years B.C.. According to Vladimir 
Minorsky, there have been villages 
in the Urmia plain some 2000 years 
B.C., with their civilization under 
the influence of Van nation.

In the ancient times, the west bank 
of Urmia lake was called Gilzan, 
and in the ninth century B.C. an 
independent government ruled there 
which later joined the Urartu or 
Mana empire; in the eighth century 
B.C., the area was a vassal of the 
Asuzh government until it joined the 
Median Empire after its formation.

All and all, according to historical 
documents, the western part of the 
Urmia Lake has been a center of 
attention of the prehistoric nations, 
the evidence of which are the 
numerous ancient hills in the area, 
such as Gouy Tapeh, 6 kilometers 
southeast of the lake which 
competes with the oldest hills of 
Mesopotamia, Asia the Minor, and 
the Iranian Plateau.

The claim that the area was the birthplace of Zoroaster 
(this is disputed because most experts agree Zoroaster 
was most likely born in the Sistan region between Iran 
and Afghanistan), or even the burial site of one or two 
of the Zoroastrian priests who allegedly traveled to 
Bethlehem for Christ’s birth indicate that the city has been 
one of the largest religious and scientific centers of the 
ancient times. 

Some historians claimed that Urmia was a birthplace of 
Zarathustra, the founder of Zoroastrian religion.[7] The 
Columbia Encyclopedia mentions that Urmia was an 
important town in the region during the 9th century.

The Ottoman Turks made several incursions into the city, 
but the Safavids were soon able to regain control over 
the area. The first monarch of Iran’s Qajar dynasty, Agha 
Muhammad Khan, was crowned in Urmia in 1795.

Due to the presence of substantial Christian minority at 
the end of the 19th century, Urmia was also chosen as 
a site of the first American Christian mission in Iran in 
1835. Another mission soon became operational in nearby 
Tabriz as well.

During the 19th century, the region became the center of 
a short lived Assyrian renaissance with many books and 
newspapers being published in Syriac. Urmia was also 
the seat of a Chaldean diocese. Most of Urmia’s Christian 
population was however massacred by the Ottomans 
during the First World War. The survivors have mostly 
settled in the United States. 

Climate

Urmia’s climate is semi-arid (Köppen BSk) with 
moderately cold winters, mild springs, hot, dry summers 
(though mild for Iran) and crisp autumns. Precipitation 
is heavily concentrated in late autumn, winter, and 
especially spring, while summer precipitation is 
very scarce.According to official census of 2006, the 
population of Urmia city is about 577,307 (with 153,570 
households). 

Language

The population of Urmia is mainly Azerbaijani people 
who speak the Azeri language, with sizeable Kurdish, 
Assyrian Christian, and Armenian minorities. The 
majority of the population also speaks Farsi, the official 
language of Iran, in addition to their own native tongue.

•Natural History Museum – Displays the animals native to the vicinity of Urmia.

•Urmia Museum – Archaeological museum affiliated with the faculty of 
Educationmonths. During the short summer, the weather is mild, pleasant, and mstly 
sunny.

 Urmia
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